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ندمه دوم خر داد ۷۳ 
بهای سالانه دز همه‌جا ۱۳۰ ر بال 


۱ واه ود مسر ک رگا ( از کمچز ان ۱۰۰ ربا() 


از همگی پیشکی آر فته خواهد شد. 


حانگاه اداره لالهر ار کو چه مهر ان ۳ باساژ بعتیاد ی 


شماره تلفون ٩۹۰۳۲‏ 


.ٍِِ 


فهر ست ] نجه در ای شماره بجاپ زر سیده 


1 
۳ بدیپا تنها از لام ۲ مها ی گر بو ند ۲۲۰ شداره ویزه بر چم 

و سر ۱ ط ( شا شماره ۵ 4 
صبندوق و ام ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ 
سره گفتار از 1قای جح اسانی (۳۱) ۳ تمه دوم حرداد ۱۳۳ 
کمو نیستی در ایران ۳۳ در هر ماهی‌دو شهار ه‌ببرون اید 

از بشتیانان سمان ۱ ۲ قای و ی ۱ .3 ِ 

در. ,سس آمون‌ر مان ۲۳۸ آفرید کارا بنام و ودرزینهار نو 
سو زانالت ۷۰ س 
دواهی با کدلانه ۳۰۳ ب‌ 1 

رل پاسخ ۲۹ تسانی از بد با پا از نام 1 فا ‌ِ‌ گردز ند 

وروی نادا نی سوام با ؛ ثِّ تاش از بدیبا تیمها از نام انا کی کرو ۳ دزدی ۳ 
نابود باد, دشمیان سان ۲ ِ_ ۱ ۱ ِ_- 

از پشتیبا نا ولی آنر ابگردن نمی" گیر ند ییون« میخیز ند و لی روبه داد گری 
د ییا ان بر چم یه 

گنبدپر ستی یا خد! نشناسی ۱:۸ بآن مبدهند . خود را از خیمپای ست نمی ببر ایند ولی گر 
در پیرامون زبان ۱۹ 1 خو انندشان رنجند . همانا می‌بندار ند تنها نام‌بدی 

1 « سست سم » حو ۸ 8 1 

بر سشهای ییهودّه ۱9 بست یم ی 

در باره تر بات و باده 3-۹ بل اس ۰ ۳ 

آمیغ وهی در نهاد آدمی هست ۱5۸ این 7 نافهمی از ایشانست . بدیهاأ [ نچه‌هنایید یست خو اهد 
۳7 ۳۰ هنای | گر چه رآ نرا پوشیبهدارنه-نوجا بگردن نژ گونته ازا شود 
یکداستان افسوس انگیز ب_ 2 

بای مزر ۷ج یایاوز 7 
در کتاده قانون داد گری ۲۰ این بآن می ماند که کسی زهر خورد ونام آن دارو زارد ؛ 
از مردان تاریحی ( لقبانالدو 4 ) ۱۹۷ و يا از همه پنهان دارد. وازنادانی چنین بندارد گزندی نخو اهد 
نامه یک دو شیزه ۲2۸ ۱ 

و وا سح 
گزارش جبان ۲۹4 


در حواست و بوزش 


بدیپا روانپای‌بد کاران را تبره گردا ند و زند گانی توده‌ای 


را از سامنان اندازد» و این زیانها هر آیینه خواهد بود اگر چه 
کشند وبا آنرا رل نک ند . 

همین گردن نگرفتن بدیهاو آنرا ازخوذ یاز گردانیدن خود 
يك بدی می باشد , 


۰( در این شماره از صفحه ۴ تاصفحه ۸ در شباره‌های سر صفحه ها اشتیاهی 
ات بدینسان که بجای شماره‌های ۲ 7 ۲۳۲ شیاره‌های ۲۵۰ ۰و بای ی 
5 رده شده - حااستاديم هکل وی و درست کرداند 

۹ شماره پنجم که بذیر افتادٍه بود این ش#ماره نز بدیر افتاد و لی‌امیدمند یم 


شماره هفتم پیش از دهم یر بدست و ]هار آن بر سد 


-۲ 6 ۰ 


ایندسته رها گردیدند . و لی‌شش ث 


ز دیگر در شپربانی و دژبانی .در ۰ 5 / 
بازداشت بودند » روز شنبه من" بسراغ]] نان رفتم: 


ما شنزده بودیم دور بازداشت ما را وزیر جنگ 
(سپهبد امیر اح‌دی) داده وسغنان گو نا گو تی گفته 
ميشد . از ایلرو دو دل بودم که ,نزد ایشان بروم 
بانه » و گمان میرفت که گر بروم رفتار سردی‌خواهم 
دید . ولی این گمان بیجا بوده و تیمسار سپپبد مرا 
باگرمی وخوشرویی سیار پذبرفتهه جنین غازسخن 
کردند : « من تادو روز بیش شمارا نمي‌شناختم . 
بارها نامتان را شنیده و لی تور کرده بودم شما 
يك 7 خوند هشتاد ساله جبنه بر ستی هستید و عجت 
بسیار کردم که‌دیدم نمایندگان ]ذربایجان و دیگران علاقه یار بما,تشات 
مبدهند . |کنون هم‌شما را می‌بینم به آن تصوریکه در ذهن خود داشتم تفاوت 
سیار در میانست.من بآذر بایجان علاقه بسیار دارم و پس از این باهم دوست 
خواهیم بود بآن پیش آمد هم‌افسوس میعورم » 


گفتم : تیمشار موت برای رهایی آن شش تن که اهنورٌّ درا. بند ند 


گفتدد + آن سه ار که در شهرنانی هستند دشتوار میدهم(مروز رهاشان 
کنند. . اما .سه نفر اسر" که دردژیانی هستند ]نپا سوابق دیکژی دار نق . بر 
علیه دولت مقاله نوشته اند :در بیش" ]مد ۱۷ ]ذر در خیابان استانبول مردم 
را تشویق با شوب و غارت می کرده اند . شما مبدانید. که من, در این باره‌ها 
باه اتازه یت دارم ۱ 

گفتم :.تیمسار اینها بیکیار دروغتت . بدخواهان ما که تتیدائیم کیانند 
از هیچ تهمتی در بارهٌ ما ایستاد کین نمی«تیابند : این جوانان نه مقاله نو یسند 
و نه در پیش مد ]ذر دخالت داشته آند , تنها کناه نپا آمدن بخانه منست 
گر از اینبا چنان سوابقی دانسته شود«من هیچ خواهشی در بارةٌ ایشان نغو اهم 
داشت ۰ لیگن باز گرا میک 9 انوا لاو وغست 


چت ۷۵ 

گفتند رٍ گواهی شما برای من کافیست . ولی چون پرونده تشکیل یافته 
باید رسید کی کنند و من اکنون دستور رسید گی می دهم . 

اين را گفتند و با تلفن بمعاون ستاد ( ]قای سر یپ ارفع ) چنین دستور 
دادند « سه نقر افسر که در دژبانی در باز داشتند رسید کی کنند اگر سابقه‌ای 
جز رفتن بخانه ۲قای کسروی ندارند آزاد کنند. > . 

من با خشنودی بر خاستم . همانروز ۲قایان افتغار زاده و عمادی .و 
من‌وی که در شپر بانی بود ند رهاگر دید ند . ها آن سه افسر دانسته شددرباره 
ایشان داستان دیگری در میانت . 

چگونگی ۲نکه در نظام یگدسته از افسران - از بزرك و کوچك - 
خود را مربی نظامیان و افسران زیر دست میشمار ند . این .ك بیماریست ک-ه 
بیشتر ایرانیان بآن گر فتارند . اینأن. آن دانسته های پرا کنده.و گونلاگون و 
نارسایی‌ر! که‌ازاین زبان واز آن زبان وازاین کتاب‌واز[نکتاب فرا میگیر ند . 
نه تنها آن دانسته های نا رسا را برای سرمایه زندگی بس میشمار ند بیشترشان 
خود را راهنما و مربی بنداشته در جستجوی زیردستانی‌ی باشند که تست کتق( 
و چون در نظام چنین زیر دستانی هستند این يك فرصتی برای آن دسته از 
افسر ان هی با شد - 

شما | گر جستجو کنید خواهید دید یکی از آنان چون از یکشانواده 
درو یشی بیرون ۲مده مفزش پراز پندارهای ضوفیگریست » و ندیگری چون 
بارو با رفته وه‌درس خوانده بیکبار بیدین و مادیست ؛ و آن دیگری شیعی 
خالصمت ؛ و ۲ندیگری قرانی متعصب استا ؛ و 7"ندیگری هوای زردشت زادر 
سر می دارد . با این اندیشه های پوچ رنگا ر نك در برایر نظامیان و افسران 
زیر دست می ایستند و هر یگی دانسته‌های خود را با نپا تحویل می دهد . 

ایندسته افسران از هنگامیکه شنیده‌بوده اند برخی جوانان بخانه ما[ مد 
و رفت نی کنند اين بانها بر میخورده و هميشه دندان خشم.می فشرده اند ؛ 
و آن چند روزه که داستان کتابسوزان و گرفتاری ما رخ داده کینه‌هابچوش 
آعده و برخی کارها پیش [مده .از جمله یکی آزافسران چندتن از[ نجوانان‌را 
بنزد خود خوانده و به باز خواست برداخته . "نان گفته اند ما یکدسته ای سیاسی 
یستیم ويك مرام نهانی نداریم . این .يك راهیست, که کتابپا در بارةٌ آن‌نوشته 
شده . ما نیز از خواندن آن کتأبپا علاقه پیدا کرده ایم . گفته است کتابهاتان 
بنزد من بیاورید . نان يك جلد را» رستگاری و برخی نوشته های دیگر دا 


ع--_ 6677 ]55550505566 


-۲ ۵ ۲- 

داده اند . 

همانروز چون وزیر جنگ آن سفارش‌را باقای سر تیپ ارفع گرد ؛ مق 
خواستم خودم نیز سرتیپ‌را بینم وبگویم که[ نچه درباره سوابق ایت سه‌افس 
گفته| نددروغیت واورا از چکونگی۲ گاه گردانم . ولی ۲قای سر تیب گذشته 
از[ نکه‌باسردی وخشگی‌مرا پذیرفث بیکبار زبان ببند آموزی گشاده‌چنین گفت: 
وشما اگر علاقه باین جوانان دارید ]نها را بخانه خود نبذیرید . سر بازپاید 
بپیچ‌جا نرود» . توگویی من رفته بودم ازآقای سرتیپ پند یادگیرم . 

گفتم : « چرا سرباز بهیچ جا نرود :۰۱, مگر سر باز آدم نیست !۰ 
آ-نچه شنیده اید ايشت که سرباز بحزبهای سیاسی نرود 7,۰نگاه.مگر شما 
سر باز همه دانستشپارا بادمیدهید 6۰۰۰۱۲ 

گفت :9 بلی » ما همه چیز را یاد ميدهيم ۰ 4۰۰ 

من دیدم جای پاسخ نیست و ننشسته بررخاستم ۰ در اینجا نیز نیخواهم 
بآ قای سرنیپ باسغی دهم ۰ چون باین اشتباه‌د یگر ان نیز دچار ند میخواهم حقایق 
را روشن گردانم ۰ 

اين افسران می پندار ند که‌همه چیزرا مید|نند و باید نظامیان همه چیز را 
از ]نان یاد بگیر ند . در حالیکه‌هردو اشتباهاست ۰ [نها همه چیزرا نمیدا نند 
و هه ی درا تیان در اسر باوخاه میور دانشیکله اقسیق, عاو گر فت <: 

من نمیخو اهم کار بر نجش کشد و گر‌نه سخنهای لفتنی فراوانست ۰ در 
همان دانشکده افسری از یکسو بجوانان فن جنك و سر بازی می ]موز ند و نام 
میهن پرستی‌را بز بان ۲ نها می"انداز ند ؛ و از یکسو دیوانهسای خيام و حافظ را 
با ستایشهای فراوان بدست ]نات میدهند » و این نمیدانند که آن کاز با این 
کار متضاد است ۰ نمیدانند که شعرهای حافظ و خیام غیرت رامی کشد و خون 
را از جوش می اندازد ۰ نیدانند که جوانیکه فلسفه جبریگری یاد گیرد و یا 
آیین خراناتیگری موزد تشدنیست که سرباز جانفقانی باشد ۰ نشدنست که 
درراه غیرت تن نم کف دهد , 

فسوسا اینها می‌روند و درس روانشناسی میخوانند و ابیت نمی‌فهه‌ند که 
بدآموزی چه‌تأثیری بجوانان تواند داشت...خودشان نمی‌فهمند بجای خود » که‌ما 
که می نو بسیم نمی پذیر ند بجای خود » که‌دشمنی نیز می‌نمایند . افسوس :! افسوس! 

بینید کار این توده بدبخت بکجا کشیده : آژدوسه سال بیش یکمرد گردن 


کلفت بی [زرمی در تهر آن‌و تبریز ودیگر شپرها دیده میشود که‌خو دراسیدمحمدعلی 


-۲ ۵۳۰ 

می امد و مدعیست که در کر بلا حضرت عباس چشمپای کور اورا بینا گردانیده » 
و بااین دستاو یز گدایی و کلاه نرداری می کند . مردك چندان ستبر روست که 
چون باداره‌ای ی‌رصد می‌گوید یی تباورید تبرّك کنم » وچون"آبي, ی آوزندتف 
خودرا بآن انداخته باین و آن ی‌دهد که‌بخورید و از یماریپا درامان باشید. 

بارسال [قای خراسانی چون گمان کرده‌بود من‌اوراندیده‌ام و نمیشناسم برای 
"نکه ینم و [ گاه درم کسی همر اهش کرد نیده باداره پر چم فرستاده بود 
من ازدیدنش چندان بر شفتم که بر خاستم سرو کله‌اش بشکنم و مردك فهمید و 
بیرون گر بخت..۰ 

چنین مرد ناپا کی‌را چندی پیش : یکی ازافتر ان دیندار مقدس بداشکده 
انسری آورده و ازایت اطاق بآن اطاق گردانیده و ازشاگردان دویست و سیصد 
تومان پول برایش فراهم گردانیده است ۰ کسی که در 7نجا ی‌بوده می گفت : 
شاگردان ساده درون بگرد او می‌گردیدند وهریکی باز بان دیگری داجویی از 
آ نگدای گردن کلفت م نمود ند . 


اکنون ما می‌پرسیم : ۲یا این بوزارت جنك بر نمیخورد ۶ +۰۰ ۲یا ایت 
کار جَوّانان را"بگمراهی آنداختن تیست"* ۷ ."یا شذانیست که حضرت عباس 
کوری‌وا نا گزدآند ۲-۹ .ی تعضرات بان کیت ۲۲ . داز کی فيك خد! 
شده : : . . 7۲یا دانشها این تادا نها باچه‌دیده‌ای ی‌نگرد ۱۲ ۲یا نوده‌های دیگز 
نیز در دانشکده های افسری بجوانان اين نادانیپا را میآموزند ؛ ! ۰ . ۲قای 
سرتیپ ارفم‌شماباینبا چه‌پاسخ می‌دهید؛ ! شمای گویید : «همه‌چیزرا ما خودمان 
یاد ی‌دهیم » بفرمایید باینها چه‌ی گو ید ۱۶ . 

شکفت است که یکی از افسرات. در پاسخ اراک مین چنیم ام کووک.: 
« آخر دین هم‌باید باشد > ید کقیم : بپتر است اقلا معنی دیت را بدانید 
بدا نید و دا نسته سخن. گو بیه بان داشست ۰ ۱ ]یا گدا پزوری دینست؟.: 
فسوسا ده سالست-ما"نهمه حقایق بسیار ارجداری‌را نوشته و بدین يك معنی بسیار 
روشنی داده‌ایم اینان باری آن نمیخواهند که بخوانند و بیاموز ند . 

باز درهمان داتشکده افسری ذوففته بش یلك افسری - افسر بدنامی که 
شاکردات از بداخلاقی او داستانها می‌گویند - بشاگردان سخنی رانده و چنیرن 
مدعی شده که‌زردشت تخوات او [مده وتأو" دستور داده است که دین‌زردشتی را 
زنده گرداند ۰ 7نگاه سخن ازراست ذر آمدن خوابپای خود رانده » و چونبر چم 
خواب‌را دروغ می داند : مردك فرصت بدا کزده که یش شاک تا سخغنات 


۳ 


ت/یییاس۳۲ ۳ شش 


تِ دس سس 
تتسعی سح 


کارهایست که مابه خشنودی خدا باشد . 


خود بدیده گبرد که او نیز تهیه 


دهد و چه بسا مایه زنجش گردد . 


چه بسا کسی را نباز سختی باشد وازدیگری و ام 


و۲ 
بفرهنگانه‌ای درباره پرچم گوید . 
*بینید حال این کشور بدبعت بکجا انجامیده » يك مرد تردامن پدتام 
مدعیست که زردخت پیضبر بغواب او آمده و او رایززنده گردانیدن دین خود 
نمیدا نیم زردشت او رااز کجا تیا کرده.! 5 ۲ تاه از کحا 
بآرزوی زنده شدن دین خود افتاده اصت ٩‏ ببینید چه دروغهایی‌را درمغز 
های جوانان جامید هند . ببینید بنورسان چه چیزهایی را یاد می دهند . 
من اینها را بدو جهت می نویسم : یکی اینکه باسخ ۲ قای سر تیپ ارفع 
و دیگران باشد ودیگر نکو بند که همه چیز را ما باد میدهیم ۰ ذیگری اینکه 
وژارت جنگ از اینپا ۲ گاه باشد و تسار سپپبد باآن علاقه‌ای که بوزارت 
جنك دارند از این رها : نا 7 گاء نمانند» ما چشم داریم که تیمسارا ویر جات 
داستان محمد" علی وا این داطتان « ثایب ززذشت 4 وا خقیق فرماند » 


از زمینه گفتار دور نیفتیم درا یله" این سحمت! ,+ کین ها .که -آود ی 
برخی افسران می رفت باز پرسو بازجویی از آن سه تن افسر که در بازداشت 
می بودند چند روزی ی و سر انجام چون حقیقت رو شن ره ید دانسته شد 
که [ نجه گفد 


۹ بودند دروغ بوده است ازایشرو دستور ]زادی ]نان داده شد 


واینان نیز بس ازنه روز که‌در بازداشت بسر_م‌پرد ند رها گر دید ند. .:بدینسات 
داستان ییکم دیماه بیایان رسید , 


هجو و وو وم موجن ومووو وه موم 
صدوق ورام 
۷ ولث ان در راه ز (ست با 
هه میدانند وام یکی از نبازمندیهای زند گانیست:. اهر کی چهتو انگر 
و چه کمچیز » بارها برایش رخدهد که تهی دست ماند و نیاز پیدا کند که برای 
بیج خوراك وپوشاك و دیگر چیزها پول بخواهد ؛ که چون از هیدستی بیرون 


آمد باز گرداند. از ۲ نسوی وام دادن .یکی از کار های نيك است.. یک 


۳ داشته ۰ 


ی از 


چنین چیزی که ازیکسو نیاز بآن هست واز یکسو مایه خشنودی خداست ‏ 


چون | ینی برایش نیست مایه بدیپای بسیاری‌می گر دد ۶ یا 2 


چه بسا کسی تهیدست باشد و برای وامخواستن کسی را »از 7شنایان 


ست‌است ؛ و آن و امخو استه درماند که چه با سح 


خواهد ؛ و لی و امخو استه 


ت66 ۲ 
جون از حال او ۲ اه بست درماند که وامی دهد يا ندهد ۰ 3 
چه بسا کسی وامخواستن را یکراهی برای سود جوبی گیرد وبی 7 
نباز سختی باشد از ابیت و از آن وام خواهد . ۳ 
چه بسا کسی را بوام نیاز افتد و يك وامدهنده پیدا نکند و در ند . 
چه بسا کسی وام گیرد و در اندیشه پس دادن تباشد : 
برای جلو گیری از همه این بدیها و برای 7نکه يك کامی در راه پاك 
زبستن بر‌داشته کر دد دستور پایین گزارده می‌شو د : 


دستور وام 

۱ ) در هر کجا پا کدینات پولی‌از توانگران و از کسانیکه خواهان 
نیکو کاریند گرد آورند و بنام « صندوق وام > ببانك سپارند .و راهبردن 
آنرا بسه تن از میان خود وا گزار ند . ۱ 

۲ ) کسیکه بوام‌نیازمند است نیازخود را باز نماید و با نوشته‌درخواست 
وام کند . و این روشن گرداند که کی و چکونه باز خواهد داد . - 

۳ ) رهبران اگر او را نیازمند و در خواستش را بجا دیدند وأمی که 
میخواهد باو پرداز ند ۰ 2 
4 ) اگر کسی‌وامی گرفت وباز نداد نام‌او را بهمه جا نویسند که دیگر 
زا گزنتن شوانه ۰ 

صندوق وام در آهر ان 

بای آنکه این دستور بکار بسته‌شود ما درتپران ۰۰۰ر۱۰ریال‌بهمان 
نام" از باق گرد آورده ایم ( که نامپای دهند گان را باشد که در پرچم 
بئویسیم ) و راهبری آن باآقایات کوه و واعظپور و وحدت است »اینست 
کنانیکه از بارات نیاز پیدا کنند توانند بکسره یا از راه دفتر پرچم 
وا سم سرت خو استنی که از روی نیاز سخت نباشد 

لیکن ایهم بایددانست که وامغو استنی ۰ 
( نباز ,که نتوان چشم پوشید و شکیبید) در آئین ما گناهست ۰ همچنین و ام 
خواستن برای ["نکه پس داده نشود دغلکاری بشمار است ۰ 

این نیز ۲ گاهی میدهیم که کسانیکه بشپرستانهامی روند و خود را 
ازما شناسانیده بهمین دستاویز وام‌میخواهند » باين خواهشهاارجی نباید گز اشت 
چنان کسانی اگر راست گویند با تلگراف از صندوق تهران وام خواهند . 


دار نده بر چم 
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س4 گفتار از آقای خراسانی 


بی کات درپارسی - ی - نشناخته با ند بنام سو ندد مازنمتم اب 


ح ۱ ۰ جی خر بدم 
بیکی اینجا است که رگن نام زاب.داشته. باشد.-ی - نام پیو ندد بابه 
زاب باید گفت مر 0۳ 5 


بیشیثیان ی را به نام امی‌پیو شته | ند مانند افر 


می نید تم یدم و یا اسب سفیدی خر یدم 


وت معا ی ود 
اش رسک ون ت زدی جر بود و لی 
0 4 زاب می بو ندند منانند ثر یدن مرد خردمندی بود 


+بوستن (ی) به نام درست است از دو راه 

دی # 
۳ ی چه بنام و جه به‌زاب پیو ند د آدر هرتحال ی_از آن, تام باست ۰ 
وید مرد خردمندی با مردی خردمند ( ی ) نشانه نشناختن مرد است پس بهتر 
است نشانه‌ر ۱ بخود آن تام نشناخته داد نه به‌زابش بسن ؛ 
دان ميشويم وزاب" ازمضاف الیه شناخته نمیشود مانتد زن توانگری‌را دیدم 
بم خواصت , کو بعوه زن‌شخص توانگر است تاتوانگر مضاف‌الیه باشدو 
آن‌ژن زابنده به‌راب:توانگر "باشة یاز نی که‌خوادش تو انگر 
باشد بس باید 


سر گر 
ید | ن 
و هر 
اضت تا توانگر زاب 
- ی - را به‌نام داد تادجار تردید نشویم 
در این شعر کهازادیت نشاپوری بیاد دارم : 
ن‌انه در سال و ما 0 
نله یی سال‌ی هم گر چه‌بینی مو نهیم حسرت ز لف‌سیاهی درجوانی کر ده‌پیرم 
همزن سر گردانی هست. مانمیدانیم سیاه زاب .زلف است ( بدین معنی که 
حسرت زلف سیاه ۸ و 
ر ز لفی 1 اعر .را در جوانی بیر کرده است ) تاهمشوق شاعر جوانی 
دوهی باشد 
پاسیاه مضاف ز 2 3 
ِ 2 ف الیه زلف است:( ند ین هعنی که حسرت زلف شخص سیاهی 
عررا «رجوانی نم برزه. ولو خو د ز لف سفید باشد 
آ قای. ادیب پیری ز ننگی ,باشد, ,,.- 
اگر شاعر ازگفتن این شعر ناچار.است باید بگو بد 


حسرت زلفی" سیاه اندر "جواتی_ کرده یبرم 


) تادراینصورت آن‌عشوق 


۱ . ۳ . ۰ 4 4 1 3 
برجم : برای ۲نکه ازاین نوشته دانشورانه قای خراسانی هوده گر فته 
شود می نو بسیم که کفته ایشان درباره بو ستن 2ی» نام ؛ نه به‌ز اب راستست وما 


اوق وق نا 7 اجه 
ینز پذیرفته ازاین بس درنوشته‌های خوه ] ثرا بکار خواهیمبست 


۰ 


-۲۳۳- 

و و ۰ 
کم و ستی‌درایران 

جوانی می‌گوید : در داتشکده‌ای هبتیم و یکی از شاگردان دعوت به 
کمونیستی میکند . و پیش از همه . به خدا وهستی آن ایراد گرفته می‌گوید : 
« باید این خرافه‌را ازمفزها بیرون" گردانید» . 

می‌گویم : یکی از داستانهای شگفت کسمونیست شدن انرانیهاست : ما 
شتیده ایم در کشور روس و در دیگر جاها کمونیستی آزاد نیست و هر کسی 
نتو اند" کنو نیست شود . کمونیستی برای بهتری حال کار گر ان و ر تجبرانست » و 
ات جر ازکار گران و .رنجبران کمونیست باباور و پایدار پدید نیاید . يك 
بازر گانی که ازدر [مد سرشار بازر گانی لذت برده ؛ يك دیه‌دار و يك کشیش 
که بیفتغواری خو گرفته -- اگر هم خواهند کمونیست نتوانند. بود و کمو نیستها 
۲ نهارا. نی ند . 

در محا کنه باجاه و سه تن که‌سه‌سال پیش در پران رخداد د کتر ارانی 
که جوان باداتشی بود دراین باره سغنان بسیاری گفته دلیل ورد که‌درروسیه 
دو بست «لیون مردم هست در حالیکه کسمونیستها بیش از چهار ملیون نیستند. . 
دیگران ته‌اينکه نسخواهند . میخواهند ولی نمی‌توانند و کمونستها آن ه را 
تمی پذ ین ند ۰ 

ان چیق‌یست که ما در باره کمو نیستی شنیده‌ايم.. ولی در ایران می ینیم 
شاهزاده کمونیدت میشود » بازر گان یکملیون ریالی کموانیست می شود.» روضه 
خوان کنو نیست می‌شود » شاعر مفتخوار کمو نیست میشود ؛ روز نامه نویس‌که 
دیروز شاه پرست بود و به وضا شاه صد چابلوسی می‌نمود کمونیست میشود . از 
اینجا باید گفت :۰ کمو تیسئی در ایران بان معنایی که در ارو پاست نمی‌باشد. 

از آنسوی چه کنو نیستی چه‌دمو کراتی چه‌هرراه دیگری بسته بفپمیدن و 
باور کردن و پذیرفتن و بکار بستن است" باین معنی يك کسی هنگامی کمو نیست 
یادمو کرات باشد که گفته‌های کمونستها يا دمو کراتها را بفهمد وباور کندو 
بپذبرد وبکار بندد و .درراه رواج وپیشرفت آن بکوشش پردازد . 

همان کمونيتها در روسیه يکايك نان براه خود دلبستگی دارند و ما 
میدانیم که درزمان نکولا و بیش از آن چه 7سیبپایی‌در آن راه دیده‌اند وچه کسان 
سباری از آنان سالای دار رفته است. 

ایشکه کساتی ب ی "نکه معنی کموانیستی یادمو کر اتی‌را. بفهمند و بکفته‌های 
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دمو کر اتها ویا کمو نیستها] شنا باشند و 7 نهارا بپذیر ند خودرا کمو نیست‌یادمو کرات 
بنامند و بپمین نام دسته بندی کنند .كت چبزیست نها در اثر | نتنت . 

اینکه چهار تن یاینج‌تن گردهم [مده بگو یند : « بياييديك‌حزیی درست کنیم » 
و 7نگاه چند جمله پوچی را بهم بافته تامش را مرامنامه گزارند» و با همیرت 
سرمایه خود رایسك حزبی بخوانند وانشمت ها برپا کنند تنها در این کشور 
بد بخت است ۰ 

اینها نمو نه‌هابی از بیچار گی این توده می‌باشد . .اینپا دلیلست که‌اين مردم 
درمانده شده:اند ‏ سر کلافه‌را گم کررده| ند » فهم‌ها و خزدهاشان ازعار افتاده‌است. 
اینها می‌رساند که دسته بزر کی در اين. کشور اند کسانی را جز شکم چرانی و 
هوسبازی نمیدا اند ودر آن‌راه بهر کار نگ[ لودی بررمیخیز ند . 

۳ن کسانیکه در ابران دعوی کمو نیستی هی کیننه پیش خود ی بندار ند که 
از این راه بکمونیستها نزديك خواهند بود و از نها احترام خواهند دید و 
نییدا ند" که‌همان: کمو نیست‌ها اینپار| جز .يك مشت.«مردان بیممه" چیز > نخو|هند 
شناخت و کمتزین ارجی نخواهند . گز اشت ».بلکه از اينکه راه و «مرام» [نا 
را دستاونزی برای سودجوبپای خود گر فته| ند دشمنشان خواهند داشت. . 

يك کمونیشت که براء خود دلبستگی می‌دارد و بآن احترام می کزارد 
هنگامیکه بشنود یکمردی از یکسو پول باجاره می‌دهد (وتومانی یك‌عباسی فرع 
موگین‌د) و از یکسو ‏ خودرا کمو نیست می‌نامد. یا یکرو زنامه نویس که‌تادیروز 
ضبها پاوستن ازرضا شاه می کرد و | کننون با ز گشته وسنگت.کمو نیستی: بسینه‌میز ند 
همین را يك بی‌احتر امی ,براه خود دائسته. ["نهارا جز مردان پستی نخواهد شمرد .. 

اضر کنو ات3 اين خواهد دانست. که این کسانیکه در ابران تا دیروز 
شاه .پزشنتی.می نموه ند و امروّز چون-حال کشور؛ عوض‌شده [زاد یخواه و کنو نیست 
شده‌اند. ازسودجویان این تودها ند وه‌مین کسان! گر درهولاند یادر بلو يك‌می‌بود ند 
خودرا فاشیست. می‌خواندند . این خواهد دانست که درهر نوده‌ای اینگونه‌مردان 
دورو و سودجو فراوان باشند و در ایران بد بخت ما فراوانتر هسند.- بهپر حال 
بیگما نست که ب4] نان کمترین ارجی نخواهد نهاد 

در اءجا خواستم کفتگو از کمو نینتی نیست و نمیخواهتم بآن ستایشی کنم 
با ایرادی گیرم ۰ مادر برابر کمو نیستی سغتا نی‌داریم که درجای دیگری خواهیم 
نوشت . ما درحال "نکه کارل مار کش‌و لنين ودیگر پیشزوان کمو نیستی‌را از 
نیکخو اهان جهان می‌شناسيم و ارج با نها می گز ارییم بگفته‌هاشان اير ادها بی‌دار یم 
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ما در ناره ايشان 7"نرا می‌گوييم که در باره نیچه و باخنرو دیگزان گفته‌ايم : 
«با دروغ جنگنده|ند ولی براست نرسیده‌اند» . آن نبردیکه اینان با آزمندان 
وپول اندوزان ۲غاز کردهاند و کوششهای مردانه‌ای که بکار برده‌اند بسیار ار جدار 
است . لیکن در همانحال راهشان در خور پیشرفت نیست و بهمان دلیل است که 
با [ نهمه کوششها نتیجه‌ای که‌می‌بایست بدست آیاورده‌اند . این گفتگو پیت که‌ما 
با کمو نیستهای اروبا داریم ودرجای خود خواهیم آورد . 

در اینجا خواستم گفتگو از نمایشهای بسیار دروغ کسانیست که‌خودرا 
در ایران کمونیست میخوانند . اینان اگر صدتن باشند نود تنشان هیچ نمید| ند 
کمو نیستی چیست . تنها ناهش. را شنیده‌اند و بو داش می‌زود » و تاه 
يك سودی ازاین راه برای خود چشم میدار د . 

اینان همان کسانیند که اگر چهل سال پیش بودندی سینه زدندی » ز نجرر 
زدندی » تیغ زدندی . هوسپای ۲ نروزی ۲نها بوده امروز نیز حزب ساختن‌ویا 
باین حزب و آن‌حزب وفتنشت . این‌را برای مثل می‌نو یسم : 

چندی پیش بکی از باران ما (آقای م . رحیمی) جولنی را باخود باداره 
برچم آورده چتین گفت : در يك نشستی بودیم این جوان نیز بود . گفتگو از 
کمو نبستی‌م ی کرد ند ودانسته‌شد بك حزبی که‌خودرا درایران بیرقدار کمو نیستی 
مبشمارد بستگی دار ند . برخی سخنانی گفته شد ۰ و ما چون برخاستيم اینجوان 
نیز همراه ما برخاشت ) و در راه دیدم چنین می‌گوید : «باید امامزمان بیایدو 
خودش اصلاح کندم . دانسته شد درحال 7نکه با کمو نیستپاست یك‌شیمی خالصی 
نیز هست ؛ و اشدت خواهش کرده همراه خود تاباینجا آوردم که ازسخنان شما 
و ازچیزهاییکه می‌نو یسید گاه گردد و ازاین سرگردانی بیرون ۲ید» . 

من خود داستان دیگری بیاد میدارم : آن پنجاه وسه‌تن که نامشان‌بزديم 
چند تنی از[ نان جدا گانه محا کمه شدند و یکی از ]نان جوانی بود که‌درداد گاه 
چندان زاری ولابه نمود که بجای او ما شرمنده شدیم . بدبعت با گریه چنیت 
آغاز سخن کرد : «میخواهند مرا از" خدایم جدا گردانند » من از خدایم جدا 
نخو اهم شد . در مدرسه طلبه‌هاازصدای قر آن من همیشه‌محظوظ بودند . مظلو میت 
من مثل مظلومیت امام موسی کاظم است . 
گریست که دادگاه بستوه آمد . ولی همان جوان ۱کنون بازخودرا کمونیست 
میخواند و در تبریز میدان‌داری هی کند : 

اینست نمونه‌ای از کمو نیستپای ایزآن . اما اينکه برخی از نها بخدا و 


ها وناز زد این اسلهنان1 کشت و 


"2-۶۶7, 


۰ ج ۳ 
یت ی از ۳ .: ۲ نهم.از دوی فهمی" تیت ,: ۲ نهم چیز بست شنیده|ند و 
.اد در فتهاند,. چه بسا هیان .؟سان درجای دیگری نباز بخوا:: خن , از < 
وهیستی آن ی‌انند , نکسا ای وب 
یی ٍِ چه‌بسا همان کسانی که ند( وهپتي/ آنایز اد.می گر ند شما 
-_ ش ۵ مت اي تن ها بلگیزه بیان زورید ید رت ع) 
نج" ۹ ۰ نان‌را ما تيك ميشناسيم که چیستند و چه بدبختی ی 
3 نوی دردالپاشان چه بند ار های وق گی‌ترر سنا گرفته . بار ها 
7 ان اژ ۲ نان در نزد/ من خدار| | تکار که ول تررهتات نشت از 
۱ 0 یا از +انند .هن آت بدفاع برخجاسته است ۰۳ آیرزی را هم برای 
#تل می نو یسم : 
ند ۰ 0 پیش .ك ملایی درتهر ان .از ملایی دست برداشته ببازر گافی 
دز نب دا دیکر گردانید چدن بارها بچایخانه می آمد. چند بار 
موز" ی ون بو شته‌های من درزمینه دین ایرادهای « فلسفی » می گر فت : 
۱ ی ۰ خردورا تییاتویت» دب ادا ریز ییودهای مهافت :. 
چنین عه میی شد که برای امین بیدینی خود باده خواری هم م خی 4۱ یه 
اسلام ز یاندر ازی می کنند » بکارهای پست دیگری نیز ۱ تن 
هت ۹ *ييي نیز می‌بیدازد. . چند سالی‌چتین 
۱ ب اقب بازر کانی کاری نتوانست و ورشحست شد زمانی گر یزان 
مع ود تا شرت آ مد و باز عمامه ؟ زارده رخت دراز پوشید و باز [خو ند 
۱ ون مت * ودرمین روزها بود که بارد گر بچابخانه [ مدو باز با 
مس پرداخته تست آرایشخندهایی بشیوه قاس نوی ها کرد و مس 
1 « مهن برستی چیست رن ان بر حمردم ۹ 
ِ تفت تبی و ۰ . من از یشرمی او سخت تکان خووده ندانستم 
ین . خواستم بگو یم : «چه‌زود فراموش کردی آن اراد ها را که 
اس ٩‏ .۰ چه‌ژود ازیاد بردی آن انکار ها را که در باره خدا 
مت ۲ > لیکن دیدم باهردی با آن بیشرمی از چنین پاسخی چه نتیجه 
ید ك همین اندازه گفتم ز, هیزو ایتجادا بالای متیر بکو.. ۰.». همان 
نون هم عست ودر مسجدها,و نیستها یمتیی‌می‌رود و «مسلمینراهدایت 
۳ جددز افو دنت چنین چیوهایی را دیده‌ايم ومی‌یناميم :۰ پس 
ب لها دا نیت که يك جوانی تنها بنام [نکه «.من کمویست شده ام> 
۰ ۱ وهستی آن ایراد گیرد - آولی او ومانتدهای او چندان پست و بی‌ارجند که 
درخور هیچگونه پرواعی یاپاسخی نستند . 


سال یکم بیمان باآن‌مپنامه 7شنا گردیده 
و .از خوانند گان. وهواداران آن بوده| ند. 


می‌شناسند : زیر! گذشته از کنفتارهایی 


-۳۷- 


[قای میتو ی از کسانی هستند که از 


خوانن_کسان بدچم نمز او را نيث 


؟» در روزنامه: پرچم با خامه ایشامتب 
نو شته می شد تاز کی ۲ قای میئو بی بر سشم 
زیر عذو ان« چگو نه وازجه‌راه ]فرید گار 
نما باری می کند؟,.> کرد که‌ما ۲ کار در 
ثماره دوم مهنامه پرچم آورده و يك 
پاسخ درازی دادیم که سپس نیز ات 
پر مش وباسخ‌را در کنتابچه‌ای بنام « خدا 
باماست» جدا| کانه بجاپ رسأنيديم ۰ 


قای مینو بی نخست کسی بو دند که 


آقایهینوبی (قزوین) 
اتکی راما همراهی هی نمایند و امردمندیم 
بزودی‌هودة کوششهای [ نان‌سترسا اسر ۳ در آن شپر تکانی‌را نه‌ایان خواهیم دید. 
میم وممبمموووومهوهبوموو همم جمومووووو موجه و ویو موم و ها ۵ ۱ ۳۵ 
۱ خدا وهستی او بالدتر وباکتر ازننت" کهدو بزابر چنین؛دزماند گسان 


ازقزو ین براه ما گرایید ند وخداراسباس 


که | کنون در ]نشپر مردان ارجدار 


بی‌ارجی گفتکو شود . ۱ از خدا وهستی او سغنان بسیاری راندهاءم ولی] نسخنان 
در برابی دا نشدندا نیشت که ازراه دانش" بگمر اهین افتاد4اند.» در بز ابر 7 نکسانیست 
که دارای فهم و خردی هستند واگ تکچیزی را بادلیل شنیدند خواهند پذیرفت 
و ر روی باور خود ایستاد کی خواهند نمود ۰ بایشگوانه بوچ مغز ان دهدمکی ما 
هیچ سخنی ازخدا و هستی آن نداریم ۰ 

همان جوان بدبخت که کستاخی تموفغه بخدا وهستی او ایراد می.گیردظما 


اگر بپرسد : «بسیار خوب ؛ با خداکاری نداریم ۰ تو که باینجهان بی اختیار 


آمده‌ای و بی‌اختیار خواهی رفت پس رشته دردست کیست ؟ 


در برابر این برسش درماند . کسانی بااین‌یمایگی چه‌جای گفتگو باایشانست؟!. 


بعوه 


! . . 4 خو|هید درد 


نست ؟ ! 


چه جای پاسخ دادن با نات 


.| ___ح_ ‏ 77]6777 كت 


- ۲۲۳۸۳ 


در ثرآمو ن‌رمان 


قا 9 سر وی 


اکنو نکه بزر گمردی چون شما برچم راهتمائیر! برافراشته و در راء يك 
خواست گرانمایه‌ای میکو شید وحقایق وراستیپارا يك بيك فراراه نبازمندات و 
گمراهان 9 و و نی «اه نک اوی توده. آیران را زوشیت 
می‌کنیط ما چامعه حصلین نیز انتظار آ نرا داریم که زودتر این کنکاشها ورنجها 
سود خود را داده و دربیداری این توده پیروزمند گردید این است بااین روش 
خردمندانه شما حق داریم باتیه نیوی اینکشور ومردمی که‌در آن می‌زیندد لها 
را از امید انباشته کرده و همچنان پرما بایا است که در این‌کار از شماسرمشق 
اکر در و توده‌را نی کی پذیر وراستی شناس کننیم و بدیپاءشانرا برشمرده ودراین 
کو شش دشوار که‌نبرد باخرافات واندیشه های کو تاه و تارسا است باشما هءراهی 
نمائیم.همانگو نه کهاشاره شده یکی دیگر از علل درمائدکی ایت توده رواج 


رمان است . 
۱ راستی را باید بحال این توده گریست که از پس چندان رنج تحصیل و 
فرا گیری سواد | کنون اژآن جز بدی وزیان نخواهند و بجای‌اینکه بینش‌ودانش 
خودرا در راه »و زش و پرورش راستی ها و نیکیها صرف کنند وقتَّ خود را 
تخو | ندن و نوشتن افسانه‌های دروغ و ناهعقول که‌جز مایه گمراهی و زبونی 
باه کنند و کفتار های پرمغز و داوریهای بخردانه شما را براست نگرفته و از 
سوی دیگر به پیشر فت, این کتایهای زیانمند افتخار کننند. 

۰ کر ازیکی از خوانند گان رمان بپر‌سید علت عشق شما بدین خوانا کپای 
ناسودمنه,چیست. بای پرروکی بچنین, پاضعیقبادرت مورزد : 


اسمت 


«رمان از احاظ 
اينکه اسرار ورموز طبیعت را موشکافی کرده و غرائز طبیعی‌را 7 نچنانکه هست 
نشان هیدهد در توسعه فکر و التذاد خاطر نقش بزر کی‌را بازی مبکند استکه 
فر شن پیشتر رمان خوانده فکرش پخته وروحش قویتر است» 

نویسنده آن نیز پس از توصیف ادییات و بحت در ايشکه بکدام وسله 
پوت میتوان عیوب اجتماعیرا خاطر نشان کرده و نصایح اخلاقیر| در مردم تزریق 
کرد و نتیجه نیکو حاصل نمود باینجا میرسد, که : « چون ذهن بشری بافسانه 


متمایا ا س ذ ی ۲ ۳0 ّ ریب ۳ یم 
بل است ودوی مردم از افسانه تپییجو تشویق مشود اینستکه نوابغ‌وراهنمایان 


اخلاق خواست و پندار خود را لباس افسانه پوشانیده و بدینگوته باصلاح جامعه 


نی 


تِ -۳۹ ۲- 
بر خاسته| ند »دیکری در ]غاز رمان‌خود نوشته :«هیچ چیزدرجپان ازدرس اخلاق 
خشك وصریح وبی پیرایه دل ]زارتر و بیپوده‌تر نیست»- نرابخدا به ینید برای 
اينکه بیشتر در کمراهی خود پافشرده وپندار کج خود تکیه کنند واز حقایق 
بگر یز ند چگونه بلفاظی پرداخته و دلهارافریب میدهند .آری باید گفت برای 
مردهیکه خردهاشان بدینکونه درمانده و ]لو ده باشد درس اخلاق دل زار و 
بیپوده است و نویسنده‌ایکه خواری وزبونی توده‌را بخواهد باید افسانه پرستی 
را رواح‌دهد.زیر| توده را کودك‌و نادان‌شناخته و بجای اينکه برای انپا احترام 


باید بآن خوانندکان بیچاره گفت ]یا پس از[ نهمه رمان:خوانی از شما چه 
برخو اهد خاست‌و کی وچگونه فکر شما و سیم خواهد شد؛.. هاینشتکه در نتیجه 
تلقن خوانا کهای کمراه کُننده نیزوهای خدادادی رااز" شم گرفته ونجای" ان 
ءاشی و خبالیرستی وعشقبازی و پر کندکی فکر درشما بجا گذارده و شمارادچار 


سم 


4« 
کشت آفکار وود خواقد کود:؟ 

نه ‏ نستکه شما رابپوسبازی و[ لودگی واداشته و بیشتر شمارا در منجلاب 
بد بختی و نادانی اضر خواهد. کرد"؟؟؟ 

و بآن نو یسنده که‌د لش بحال توده‌سو خته و میخواهد درساخلاقر | باافسانه بيامیزد 
گفت 7یا تا کنون چه‌طرفی از[ نهمه بیهوده نویسی بربسته‌اید که بداینسان داممت 
تمام روزنامه‌ها و گوانا کهای مارا [لوده کرده ودلپارا سیاه کرده اید ؟ 7یا 
هنوز بپشرمی بس نیست ؛ ]یا میخواهید بیش از این اینکشور در خواب غغلت و 
خودبرستی باقی ماند ؟ 

ای خواننده گیج وسیه‌روز امروز روز رمان خوانی نیست و ای‌نو سنده 
سر کردان میهن ازشما چشم نیکی دارد یاوه بافی ؛ 

آقای کسروی : باید باين نویسند گان فهمانید مگر تاریخ غیر ازتکر ار 
وقایم تار یغی و ثبت علل‌و نتایج آن است ؟ 

مگر از تاریخ سی, فن هنکگ و تمدن‌ملل نمیخو اهتد؛ مگر ازرفتار بر گز ید گان 
قوم نمیتوان پند گرفت ؛ مگر نه‌شما تاریخ را آئینه اخلاق امم میخو انید و سیر 
تطور ملل‌را از آن درك میکنید؛بس چه‌شده که اندیشه های نابکار و تباه مایه 
پند وعبر 7ندو لی‌هنوز نمیدانیدعلت شکست ایران در براپر مفولبای وحشی چیست 
و این درماند گی نوده ايران چرا,بایست بود. :: شبا وقتی داستان تاعت,و از 


تبازیا ترا بکشور خودمیغو انید ودرراه‌شکست. و بیروزی‌این‌و آن با ند یشه میپر د از بد, 


۲۳ ۸ 


در ثیرآمون رمان 
] قا ی کسر وی 


| کنو نکه بزر گمردی چون شما پرچم راهنماگیر! براف‌اشته و در راه يك 
خواست گرانمایه‌ای میکوشید وحقایق وراستیهارا يك ببك فرار"ه نیازمندات و 
گمراهان می‌نهید و بانور خرد و بینائی رام رستکاری توده ايران را روشت 
میکنید ما جامعه »حصلین نیز انتظار ]نرا داريم که زودتر اين کنکاشها ور نجها 
سود خود را داده و دربیداری این توده پیروزمند گردید این است بااین روش 
خردمندانه شما حق داریم باتیه نیکوی اینکشور ومردمی که‌در آن می‌زیندد لها 
را از امید انباشته کرده و همچنان برما بایا است که در این کار از شماسر مشق 
گرفته وتوده‌را نیکی پذیر وراستی شناس کنیم و بدیپاء‌شانر| برشمرده ودراین 
کو شش دشوار که نبرد باخرافات واندیشه های کو تاه و نارسا است باشما هءراهی 
نمائیم.هما نگو نه که‌اشاره شده بکی دیگر او علل درمائد کی ایت توده رواج 


رمان است . 


راستی را باید بحال اين توده گریست که از پس چندان رنج تحصیل و 
فراگیری سواد | کنون ازآن جز بدی وزیان نخواهند و بجای‌اینکه بینش‌ودانش 
خودرا در راه [»وزش وپرورش راستی هاو نیکیپا صرف کنند وقت خود را 
بخو | ندن و نوشتن افسانه‌های دروغ و ناء‌عقول که‌جز ماه گمراهی و زبونی نیست 
تباه کنند و کفتار های پرمفز و داوریپای بغردانه شما را براست نگرفته و از 
سوی دیگر به‌پیشرفت این کتابهای زیانمند افتخار کنند ۰ 

ا کر ازیکی از خوانند گان رمان بپرسید علت عشق شما بدین خوانا کهای 
ناسودمند چیست بايك پرروئی بچنین پاسخی مبادرت میورزد : «رمان از احاظ 
ابنکه اسرار ورموز طبیعت را موشکافی گرده و غراز طبیعی‌را 7 نچنانکه" هست 
نشان میدهد در توسعه فکر والتذاذ خاطر نقش بزر کی‌را بازی, ميکند. ایست؟4 
هر کس بیشتر رمان خوانده فکرش پخته وروحش قویتر است» 

نویسنده آن نیز پس از توصیف ادییات و بحث در ايشکه بکدام وسیله 
بپتر میتوان عبوب اجتماعی‌را خاطر نشان کرده و نصایح اخلاقیر| در مردم تزریق 
کرد و نتیجه نیکو حاصل نمود باینجا میرسد که : < چون ذهن بشری بافسانه 
متمایل است وذوق مردم از افسانه تهپییج و تشویق میشود اینستکه نوابغ‌وراهتمایان 
اخلان خواست و پندار خود را لباس افسانه پوشانیده و بدینگو نه باصلاح جامعه 


کر 


-۲۳۹۰- 1 


بر خاسته| ند »دیکری در ۲غاز رمان‌خودتوشته :«هيي چیزدرجهان ازدرس اخلاق 
خش و صریح و بی بید له احل آ و اتتی وتو دحتی تست چا ترابخدا به بینید برای 
اينکه بیشتر در گمراهی خود بافشرده ویندار کج خود تکیه کنند واز حقایق 
و چگونه بلفاظی برداخته و دلپارافر یب میده‌ند .ری بابدگفت برای 
خ + رها بدینکو نه درمانده و ]لو ده باشد درس اخلاق دل زار و 
ی آننت" و نویننده‌ایکه خواری وزبونی توده‌را بخواهد باید افسانه پرستی 
ر رواح‌دهد. ز بر | نوده را کودك‌و نادان‌شناخته و بجای ايشکه برای انپا اخترام 
وشرافتی قائل باشد انپارا خوارشمرده و 

باید بآن خوانندکان بیچاره گفت[یا پس از[ نبمه رمان:خوانی از شما چه 
و جاست‌و فی وچگونه فکر شماوسیم خواهد شد؛.. ه‌انشتکه در نتیجه 
خو انا کپای گمراه کننده نیرر وهای خدادادی رااز ما گرفته وبجای آن 
1 و خیالیرستی وعشقبازی و پراکند کی فکر درشها بجا گارده و شمارادچار 
کشت انکار سپوده خواهد کرد ؟ 

نه [ نستکه ما رابپومبازی و لوّه کی واداشته و بیعتر* شمارا در منجلاب 
بد بختی و نادانی اسیر پم هد کر ۲۹۴5 

و بآن‌نو 
گفت ۲ با نا کنون چه‌طرفی از [ نیمه نبپوده نویسی بر بسته| ند که 
تمام روزنامه‌ها و گوانا کهای مارا 7لوده کرده ودلهارا میاه کزده اید ؟ یا 
۱ + 7یا میخواهید بیش از این اینکشور در خواب غفات و 


بسنده که‌د لش بحال توده‌سو خته و میخو اهد درس|خلاقر| باافسانه بيامیزد 
بدشان دامت 


هنوز پشرمی بس نیست 
خود بر سمی باقی ماند ؟ 
ای خواننده گیج وسیه‌روز امروز روز رمان خوانی نیست و ای‌نو یسنده 
سر گردان ۳ 
[قای کسروی : باید باین نویسند گان فهمانید مگر تاریخ غیر از تکر ار 


ن ازشما چشم نیکی دارد نه‌یاوه بافي ! 


1 


وقایم تار یخی وت علل‌و نتایچ آن است 
مگراز تار بخ سیر فر هذگگ و تهدن‌مال نمیخو [هند؟ مکر ازرفتار بر گزید گان 
گر نه‌شما تاریخ را ۲ینه اخلاق امم میغو انید و سیر 


جه‌شده که انديشه های نابکار و تیاه مایه 


دک وق 
تطذور فلل‌را از آن درك میکنید؟بس 
ت ابران در برابر مفولهای وحشی چیست 


بند. و عبر تندولی‌هنوز نمیا نیدعلت ش 
شما وفتی داستان تاش رو سلزن 


7 7 5 مت 1*۵ 
و این درماندگی توده ايران چرا,بایست بو 


۳ 2 ب رعش 9 ی 
بازبانرا بکشور خودمیخو انید و درراه‌شکست و یروزي‌اینی [ن با ندیشه میپرداز؛ 


۷ 
چه‌درمیایید ؛مگر نه‌ایشتکه انگیزه آن پشتی خیه‌ها و سستي پندار ایرانبان 
بود و از سوی دیگر نیرومندی و استواری باور های تازیان انگیژه آت شد 
که تازیان سل وارمر زو بوم آباد ایران را فرا گرفتندوبرا کندگی چنان|پرانیان 
را[ لوده کرده بود که ۲سیابانی. بد زش شاهی را (بزدگردسوم) کهاز نژاد 
باکان ودر نزد. ایرانیان پدان پایه ارچمند بود که‌اورا دارای فره ایزدی میشهارد ند 
بکشت این همان«داستان تاریخی است, که يکي,از فرزندان ايران فردومي نیز 
خوا ند وچنان غمکین شد. که‌سی‌سال نج کشید وچنان اثر کرانبنك و بر بهائی‌را 
نرای زنده کر‌دن روح ایرانی بجای گیذاشت مگر فردوسی جز این خوآستی که 
از راهش چاره برخاست و خرد و یبد ی خود را گول نزده و بدیت گونه 

غخواری نود ؟ 
[یاا گر تمام نو ند گان‌اثرهای (رمان) خو درا بردو۳ع بر یز ند و[ تقدر 


درو غ و نابودنی‌را درهم [مبز ند باندازه رك ببت. فردوسی هنایش خواهد داشت 
و بادره‌ردم ازخوبی وراستیسپشی بجا. خو اهد گذاشت؟:در یفامئل اینستکه اینمر دم 
دراین کشور نمیزیند و نباید ازحوادث و بیش [مدهاتی که در اینمرز و بوم دع 
داده بناباشند ۰ 

چرا دور نرویم پیش[ مد سوم شبر بور هنوز خاطر های پریش را نرك 
نگفته و بااین‌حال بست خیمان‌میخو|هند دلهارافر یب دهد وازحو ادثی که‌جتی‌رو ز کار 
هم ]نرا فراموش نخواهد کرد و تاریخ تا بازسین زندگی جپانیان بداوری 
خواهد پرداخت پند نگرفته و ازيك مشت بندار ناساز گار دلخوشی نشان دهند 
1 [ نبمه ب-عتی وردا اتکی که در نو شتن رمان ,کار رفته بر‌ای نو ده درس اخلاق 
بد| نند جای|ندوه است که ازاینهمه یره روزی کنونی آورسوالی دیروزی‌غیرت 
نتو انیم گرفت ومانند ۲نشاعر هزار سال بیش ز عتکو لو ابکنجم» 45: 
هر که زامخت از گذشت روز کار نبر ناآموزد از آموزگاد 

حقبقت است له اینان چشم دار ندو بتگر تن نمییر داز د وگوش دار ند 
و امیشئو ندوخرد دار ند و سخردانه میز بند زیرا هم نو یسنده وهم خو | ننده کر قتار 
بندار های ژبانمند و نارسا هستند 

امروز ای نگرفتاری که‌درمیان ایر| نیا رخ‌داده‌همه وهمه نتیجه این گفتار های 
زهر ۲گین ات که‌همه‌را مشعول ساخته ووفت <نکه بدیگری برداز ند نگذاشته 
است ۰ مك نندار علاط دمکو هم تین [ هار باین کار واداشته وآن بدیده داشتن 


کار های ارو پائیاناست ز برا اروبایگری بپترزن راه تصفیه اخلاق‌را رمان داتسته. 


-۲ ۶ ۱- 

| گر تمام عارهای ارو بائیات براست وسود بخش است چرا تنپا ایت‌را 
گر بده| ند وگ مایه‌های پیشی ۲ نهارا بگوشه ای نپاده‌اند من نمیدانم قومی که 
خود خرددار ندو بانیروی داوری میتوانند راه رستگاری بکزینند چرا لت دست 
دیگران باشند وخود برای رهائی خود چاره نیندیشند يك‌نویسنده براي پرورش 
و آموزش محصلین ایرانی بد نیگو نه ازیندار دیگران دنبال میکند که پر فسور براون 
میگوید : حتی کار و اثیان ایرانی نیز درسفرها اشعار حافظ را از بر میخو[نند 
و بدینگونه تفریج خاطر خود را فراهم میکنند ۰ بیچاره نمیداند این بیغیر نیو بی 
تفر یح‌رفتن که امروزسر نوشت ایر انیا نر | شیور داده‌بارهمان تغمهای زهر 7 لودیستکه 
حاوظط کاشته.است. 

کوتاه سخن [نکه نوده‌ای که سالهاداراك‌خودراصرف بهبودی خواد یکین 
جرا بجای 7[نکه‌در بیداری توده" بکوشدا کنون‌میوه [آن‌درماند کی باشد . پیداست 
که|نکیزه آن تنهاز بانمندی [موزا کها است. که‌همه‌را ببر‌تگاه کشانیده و باسلاح 
رمان بتخر یب حافظه این توده کو شیده| ند ووبجای آنکه با خو انا کپای بر مغز در 
نیکداشت روان و تقو بت حافظه بکو شند در نخستین سال کودکان ایو ستگفاه 
رابخواندن این برا کندگیها راغب میکنند واز همان نخست جوانان و کودکان 
مارا بی اراده بار میآور ند و سایرین را نی زگوسفند ,وار درعلفزار عشقبازی و 
هو سرانی مرچرانند و اذهانرا با شوب ونابسامانی‌مفشوش نموده‌وراستی اخلاقهای 
خوب [نپارا هم پست منیکذق ببچاره محصل هنوز کتابپای درسی خو درا نخو | نده 
ونیروی دانش خود را بکار نبسته فریفته این افسانه‌های فریبنده‌میگردد و کسی 
نیست که[ نهارا براین خطا و لغزش با گاهاند ولی مشوق فراوان ومانعی درپوش 
راه نیت ! 

گفته شد کناه از آن زهبران‌است و چاره وراه علاج همانراهی که دار نده 
ببمان‌و بیشو ای[ ز | دگان مینما ید و این‌راه بخردا نه است که میتو اند ماراازاین گمراهی 
و بلای خانمانسوز رهائی بخشو ده وباین 7شفتگی‌ها وهر زگیپا بایان دهد آری 
با ید خردهانیرومند وتوده‌را تیکی پذین نمود ‏ 

7 قای کسروی + باید این‌درد پیش‌ازهمه موزدهعالجه قرارگیرد. بایدخامه 
راستگوی‌شما که حافظ ومایه نیکداشت روانهای ماست این لکه سیاهرا از آن 
بزرداید. زیر| شعر و شاعری تنها اختصاص به يك دسته دارد ولی تمام نوده چه 


دوشیز کان و چه بسزان وچه سألمندان که | ندك سوادی دار ند بخواندن این دفاتر 


سیاه برداخته و باندك لغزشی دراین دام سیه روزی میافتند وچون راه دیگری 


۲ ۲ 

نمی بیند ومعلصی نمیبا بند بآن‌دلخوش میکنند و نویسند گان بیحس‌وبیفیرت نیز خوب 
نقطه ضعف این وده بی‌سر پرست را یافته‌اند وتیرشان بهدف خوب‌اصابت کر ده 

است وبدینسان افکار را مسموم وروانهارا سست کرده| ند 
آقای کسروی : بابودن رمان نمیثوان این توده ؟جرورا براستی پذیری 
و اداشت.امر وزصددر ص: محصلین و وشتگاهتا کتا بهای‌در سی(| گر چه | ینپاهم‌داروی 
درد توده نیست وبر شما است که باصلاحآن برخیز ید )فروهشته و برمان‌میپرداز ند 
زیر! باطن این مارهای خوش خط وخال برایلغو انند گان پوشيده است ابدانگو نه 
که بخواندن آن افتغار میکنند و [نکه بیشتر خوانده ورمانبارایکی‌یکی 


پرشرد از میدان همچشمی ورقابت رفقاپیروز درمیاً بد وچنان برخ دیگر ان‌میکشد 


موی ۱۳ 


که گوئی در خدمات تنکشورافتغار میکند درینا که‌درداین‌توده یکی ودوتا یست 
و نه‌چنان این دردها باجانها وزوانها" پیو ندیافته که‌علاجش[سان باشد وشمانیکو 
داروی دزد این تودهر | شناخته‌ابد ایت است ما ( محصلین ) بیش‌از همه بشما 
|میدهند یم که‌ر اهر ات رادر بیش گرفته وازهیچ مانعی نپر اسیده‌اید و نه۲"نکه خود 
بکار نشسته ایم اکنون من‌و «چندنفر ازیاران دربی جشن ]ذر هستیم واینست 
میخواهيم بشما پیو ندیم . 

باری بجرت میئوان گفت شما دست خدائی هستید که‌باید به پیروی ازاین 
دست مردانه خرافات راسرنگون کرده وباسرانگشت عثل راء رستکاریو پیروزی 
را نشان‌دهيم و [نچه پیداوهو یدا اسّت درفاندگی زهبران فرهنگی مااست‌چه[ نها 
جز در پی مفتخواری نیستند و سود خود را برتر از سود توده .میدانند اینپا 
است. که ازاین همه بینوائی محصلین دلخونم وبه بیش توانگرترین مردان خردو 
اندیشه و استاد تر بن بز شك روانشناس سئوال ودرمان 7»دهام خدایتان پاینده‌داراد 


شیر از حسبی رهر وی محصل دذانشسر | 


برجم ۳۹ این کفتار رای جاپب در روزنامه بر چم فرستاده شده بودو 


چون پس از رشیدن آن دیری نگذشت که روزنامه بسته شد همچنان باز ماند » 

تا ۱کنون با[آنکه در مهنامه جایی. برای گفتاز های دراز نداریم ورن نگفتاو 
ارجداریست بچایش پرداختيم ۰ 

سور اناك 

درشماره چپارم پرچم کلمه سوزاكر! نادرست و بجای آن «سوزاناك »را 

درست دانسته بودید : در دزفول این کلمه‌راءپهیا گنه" که‌شما بکاز خواهید برد 


کی ند اهواز - شریف نحفی 


مج وج و وموومممموو نوم موممپوممموبم 


0 
گواهی‌با کدلانه 


۱ نویسنده چٍش از انتشار پرچم به صمتر چیزی باور استوار می‌داشتم و 
نبایستی‌دارم . زیر ادلبستگی سخت من بخواندن خوانا کپا و آشفتگی و ۲خشیج 
هم بودن مطالب :با مفزم‌را خسته و نیروی اندیشه‌امرا ازکار انداخته بود و بهر 
کلا نی آآنکه هوده‌ای بدیده دارم برمیخاستم .گاهی بهوس گفتار نو یسی‌ميافتادم 
گاهی ۲ هنك رمان و یسی‌میکر دم زمانی بشعر سرایی میگر اییدم خلاصه هر زمان 
اندیشه دیگری میداشتم تاباروزنامه پرچم ۲شنا شدم و [نرا چون بیشتر اززمینه 
های اخلاتی واجتماعی گفتگو میکرد بدقت میخواندم و نظر بتازگی مطالیش‌در 
پر امون هر‌موضوعی نا گز بر با ندیشیدن میشدم . 

در اين میان چون به برخی سخنان مثلا نگوهش خیام و حافظ و سعدی 
رای نعستین باربس از ۲نهمه ستایشهای دیگران بر میتخوردم » پذ یر فتن نتواشسته 
بر آن میشدم که پاسخ تویسم . ب 

ولی چون پرچم بادلیل پیش ۲ ده ازیکطرف میگفت (شعر سخناست و 
سخن باید تابع نیاز باشد) وازطرفی‌بسیاری از زشت کو بیها و بد موز بپای‌شعرای 
زمان مفول‌را یاد آوری میکرد» من نیز میبایست بادلیل پیش یم وسغنانی که 
شکنیده دلیلهای پر چم توانستی بود بنو یسم . 

ولی چون هرچه درنگریسته می‌اندیشیدم خودر| توانندة چنین کاری‌ند یده 
بلکه نا گز یر بپذیرفتن میشدم » این است از پاسخ چشم اپوشیدم و منتظر" پاسخ 
کسانی که‌سالها هواداری ازشعر وشاعریو ازخيام وسعدی و خافظ" نموده‌و گزاف 
کویهای فراوان کرده بودند شدم . 

هنکامی که دیدم‌عده‌ای خاموشی گزیده (واین خود نشان خستوش [ نها 
بود) و کسانی هم بجای پاسخ وپیروی اژمنطق و دلیل یاوه سرایی [غاز کرده 
بی‌ارجی و بیمایگی خود را نشان دادند » دیگر جای شبهه برایم,باقی نماند و 
مطالبی‌را که‌مورد تردید یابپتر گویم مورد تصدرقم بود باخشنودی بذیرفتم . 
بس از آن"راه رستگاری وشماره‌هایی ازپیمان‌را نیز بدست آورده شواندم. 

در |ینحا هم درنگاه‌ننت مو ضو عپایی را ناعقيدة خود ناساز کار میدیدم 
و چون در آن روز ها کسانی انجمتی تذکیل داده خودرا ناشر حقایق اسلام 
میشمارد ند و مدعی نودند که ایر ادهای اشخاص‌را درزمینه دیتی پاسخ توانندداد 


‌ِ 1 و ۷5 ِ 5 ۰ س 2 ت_ 
از اینرو بان انجمن نامه نوشته گوشزد کردم که بپتر است. نخست,ایراد های 


- ۲ 
مکش 


ت 


یمان را که ازچند سال باز ,یا 


ی شما مییگیرد پاسخ تن 


چون اینان هم خودرا بناشنیدن زدند » وخود رز پیسان‌را هرچه بیشتر 
ودقیق‌تر میخواندم بحقایق نزدیکتر میشدم . دیری نگذشت که آن(ناساز گاری) 
از میان رفت وازآن .س درست باپیمان هم‌باور گردیده وبآن گرویدم. 

اکئون خرم‌ندم وخدارا سپاس میگزارم که مطالب پیمان جای پندارها 
و سخذان متضادی که‌مغزمرا ۲ کنده بود گرفته وسستی باورم چاره پذیر فته‌است 
و درزمینه دین وزندگانی با میغهای. بسیاری بی برده‌ام و دیگر آن هوسپا که 
مرا هرزمان بکار بیپوده‌ای سر گرم مینمود درخود نمی یابم . 

این‌ر! هم بنویسم گاهی می‌پينم کسانی ازپیشرفت پیمان نومیدی میتما :ند 
باید دانست راست است که یمان کار بسیار مهم ودشواری‌را پیش گرفته و با 
گمراهی و بد] موزیپای مختلف کهن و نو در نبرد است » ولی چون مایه 7 نرا 
که‌همان کشف رازها و]میغها درزمينة سامان ز ند گانی است دردست میدارد » 
هر [ینه فیروز خواهد بود و کار شکنی و هیاهوی کسانی جلو پیشرفتش را 
نتو| ند . گرفت.. 

از ۲ نسوی چنانکه‌پیمان میگو ید آمیغ پژوهی یکی از گهری‌تر ین خویهای 
آدمی است‌وهمین خویست که‌پایندان پیشرفت جهان و[دمیان می‌باشد زیراهمین 
آمیغ پر ستی است که مردم وحشی قد یم را از توی غارها و جنگلها شروان: ]"ورقهة 
و وضم وزند کی امروزه رسانیده است۰ 

اگر آدمی ازاین خوی بی‌بهره.بودی واه تمدن مفهوم ومعنایی نداشتی. 

تهر آن - محتبی میر باقری 


0 


پرسش:- پناسخ 


پر سش : 
چه جدایی میانه دو واژه آهو و [ك است ؟!.. 
اهواز - شریف‌نجفی 
پاسخ: جدایی در میانه [ نها نیست و هر دو بحنی عیب است » و لی‌چون 
« آهو > بیعنی دیگری نیز می آید ما [نرارها کرده تنها < ۲ گت » را 
بکار خواهیم برد که جدا شده‌ها نیز از آن بياوريم. 


-۵ 6 ۲- 
روی نادانی سیاه باد) ! 

دراینن هنگام که حصبه و تبفوس بیداشده و سیاری مردم ازاین دردها بدرود 
زند گی گفته | نددردزفول برای‌جل و گیری ازاین مرض‌وا گیردست بد |مان‌ر وضه خوانی 
زده در کوچه‌ها و خیابا نپاو بازارها منبرزده و بگفته‌پیمان پیش مدهای‌هز ارو سرصد 
سال پیش ر املابی خو |نده بدینگونه میخواهند ازه‌رك برهند ویابگفته خودشان‌خشم 
خدارا فر و نشانندو افز ارهای محرم ده‌سال بیش‌راچون نخل یاشیدونه (اطاقی‌است 
ازچوب که‌ده‌ها زینت ازپارچه سیاه وسبز وآینه وشعهای رنگارنك‌وچند بیکره 
که بگفته خودشان پیگره‌امامان‌اند) درخیابانها گردانده و بدورش‌حلقه زده بسینه 
زدن ازبامداد تاش روزگار میگذرانند . اکنون‌بنگرید درجاییگه ءردمانش 
جنین باشند که بحای درمان دعا خوانند و[ خو ندیگه میخو اهد باجنبانیدن لب 
بيك ناخوش تندرستی بخشد » هر گاه‌ما بخواهیم [میفهارا در[ نجا بین| کنيم ۱ گر 
گر ندی وبازیانی ویا[سیبی بینیم چه جای گله است . ماا گراین داستانهارابرای 
يك ۲ فریقائی بگو ئيم بما خواهدخندید.من نیز اگرایرانی نبودم باینهاه میخندیدم 
ولی اکنون که میبینم هم‌میهنان من این چنین گرفتار خرافاتند وهیچ دراندیثه 
زئدگی نبوده و نمیدانند اگر يك حصبهٌ ازيك پیاله آب نوشیده تندرستی کهاز 
آن بنوشد گرفتار حصبه میگردد واین [خو ندهای خدای‌ناشناس که برای‌سود 
خود مردم رابسوی فرك‌می‌رانند جز دلسوزی نمی‌توانم واین برما آزاد گانست 
که بکو شیم ودستگاه حقه‌بازی ملایان رابب اندازیم وهیچ ناامید نباشیم چه که 
خود میدانيم راستیپا چگونه بیش‌میرود واز]زار کسی‌نیز باك نداریم واین تیره 
درو پار| که موجت شدند دربین دوروز بیش‌از ۱۰۰ نفر ساده‌دل رابزیر خاك 
پشهان کنند ازمیان برداريم ]ری باید بکوشیم ومن‌در اهواز باچشم‌خودمی‌بینم 
که‌حقایق چه‌پیشرفتی دارد وچه‌تأثیری درمردم‌می کند ۰ اهواز - شیشه گر 

فرعم __ توده‌ای که‌پیشوایانشان ملایان باشند چه شگفت که‌چنین نافهم‌و 
نادان بار ["یند . این‌ملایان تاتوانسته‌اند تخمهای نادانی‌را درمیان مردم‌افشانده|ند. 
درتهر ان پایتغت کشور هنوز انوه مردم گردن بدانشها نگزارده‌اند ودريك نشستی 
همینکه گفته «یشود : «خودرا پاکیزه نگه‌دارید وازشیش بتررسید ...» ناگهان 
همگی وازبلند می کنند : «ای‌بابا ! مگرما عقیده‌بخدا نداریم :!.. شبش چکاره 
است :..» دیگران نیز بیاری او پرداخته هم [واز می گردند ۰ بدبختها می‌پندار ند 
که دین و خداشناسی این نادانیپاست ۰ 

بخو است خدای [فرید گار ريشه این نادانیهارا خواهیم بزانداخت» ایت 
آتش که ازدلهای پاك جوانان زبانه مي‌زند ریشه ۲ نهارا خواهد سوزانید. 


٩‏ ع۷- 


ناپودیاد دشمنان سمان 
ای کسروی - باآشنائی کاملی که باخلان شما دار 
نوشته خوشتان تلو اهد ]مد زیرا شمافرهنگی وه‌تانت 
بر هم چیز برتری میدهید وهمراهانرا بدا2 
و لی جهخوب بود میدانستید که‌مادر گفتگو 
رو یرو ميشویم و چه‌بی‌فرهنگیها می‌بينيم . مثلا فکر کنید : 


فر ه 


ف‌ 


94 شمارءرو ز نامه 


۳ بی‌راددست ماه‌رد هد - روزنامه‌ای کهمدیر 


شاعرزادة او درستون جرایدش 
مینو بسد: کفش یا کلاءپر چم چنین‌و چنانست» - و ۲نگاه‌در برابرها ایستاده چزن 
می‌گوید : اگر راست میگوتید جواب اینپارا بذهید . 7یأ اینها خیال مي‌کنند ما 
از باسخ یبکیشت شاعر یاوه گو و چرند بافب عاجزيم ؛: آیا خیال می‌کنند ما 
نمی تو انیم بنویسیم ]قای شاعر زاده که‌مرحوم بدرت جلو فلان ریس‌را میگرفت 
و میگفت قر بان ت ۰۰۰۰ کفش ندارد واوهم مبلغ پنجاه ریال مانند گداها در 
خودت آن نتگهای شاعر یر | فر اموش کرده ودرمقابل‌دلایل 
اد 7م بچنین بی فر هنگیها بر میتحیز ی... انگیزه خامو شی ما هیانا متانت و 
پیشوای ماست که‌میگو بئد باین بی‌فرهنکان ارجی نباید. گیزاشت . 
بهر حال مقصو دم گز ارش يك شب نشینی بود که‌سخن باینجا کشید : 
جندی‌پیش شبی عدة درمنزل ما مهمان. بودند نا گهان من 
] مد شمارة طر فدار ان گمراهی ویامفاخر ملی, زیاد واز آزاد گا 
بزر گترم بود ۲ قایان هريك پرسشی کرده 


دستش میگذاشت خال 


خو نسردی 


ن از بیمانبمیان 
ن تنها من وبرادر 
وما پاسعی میدادیم مثلا یکی‌میگفت 
شما بشعرای,زرك ایرادهیگیر ید درصور تیکه خارجیان با نها ار جی, زیادمیگذار ند. 
ما ميگفتيم شما بایراد ما باین شعر : 

<ومن. :۰ ذرم‌زین جهان خر اب بشو کید چسم مرا با شراب 
پاسخ گوئید . 


می‌پر سیم این ستایش گزراف آ ین آزمیدین اي یناه میا و بیدا ونجیاون 
ارج زیادی بشعرا مینهنه سیاست ارو بائیان: آزنست. که درهندوستان 7 نجا. که کلو 
را میبر‌عتند بگاو احترام گذار ند + ایندلیل بزر کی گاو 
نفر, از[ نها . که‌خر درا بیکیار ازدست. نداده 
ببرسشهای دیگری میبرداختند" . 


تواند بود., بند 


بو د ند سخنان ما را پذیرفته و بعضیی 


لکن کی از ! نمیان که از همه بی فر هیکت نود صدا را بلند درل دون 
اینکه خود زبان 


گو ی کش شنوائی داشته باشد مرتبا ناسا میگفت.نتوشزه 


میدانم ازعنوان این 
و خو نسردیر | دررفتار و گفتار 
تن و مراعات آن تشویق می کنید . 


در بارء پیمان‌و | مینهای آن باچه اشخاصی 


ومجمووووموو وج 


-۲۱۷- 


از پشتیبانان بر چم 

خو انند کگسان پرچم ]قای برهانی‌را 
می‌شناسند. و گفتارهای اورا در روزنامه 
خوانده| ند , این جوان با] نکه سه چپار 
مال بیشتر نیست باپیمان وراه آن ]شنا 
کر نسشرفت‌تینگی "کرده و ما کوهش 
های پا کدلانه نیکی ازاو می‌بينيم ۰ این 
جوا نان وحال ۲ نان‌بهترین پاسخی‌بکسانی 
است که ازدور می‌ایستند وبپانه آورده 


می گو بند : «اين توده نمی‌شود». 


آقای برهانی در بندر شاپور به 


]ای حسین برهانی 
کوششهای نتیجه‌داری برخاسته بودند واکنون دربوشهر دنباله ]ثرا می‌دارند و 
امیدمندیم درهیه‌جا فیرو زخو|هند گردید . مابارها نوشته‌ايم : بایاری خداوهمدستی 
وبا کدلی چکاری که‌نتوان کرد . 


اینعاست که‌این قای درمانده خودرا از همه بالاتر میدانست و بمن اندر زمیداد 
که اینها دراول جوانی برای شما.سم مهلك ات تر ید ی و + 
که [شنائی بآمیغپار! دراول جوانی بدبختی میداند . نادان میخواهد من‌هم 
او ببد [موزیهای دورهٌمفول خو گرفته و برشماره ر ندان‌وقلندران اینکشور بیفز ايم. 
در ]خر این آقای باادب با صدای بلند نعره میزد : نابود باد دشمنان سعدی : 
حافظ . به نید 7 نشب چه بما میبگذشت که! گر آن [قای شاعر بررست مارا کتك 
میزد بعلت مپمان بودن معذور بود. 

[قای کسروی این اشخاص مردمانی هستند که‌شاید یب کار ایند 
نخو انده‌اند وازیس تیره‌درون و گمراه میباشند نمیخواهند بخوانند و بدانند ]یا 
کسیکه بامفاغر ملی نان نبرد[غازیده دلایلی هم دارد واگر داشت بذ بر فتنیست 
یاباید پاسخ داد . آری اینها نامی ازبیمان ودار نده‌اش شذیده|ند دراینجا و نجا 
سغنانی که‌شاینده خودشانست بپیمان و بیمانیان میگویند اینها دشمنان پیمات و 
آءغها میباشند چون راستی‌را مردمانی باین‌پستی و ناستودگی شایسته زیست 
بوده و بتوده جززیان نمیررسانند باید گفت : «نابود باد دشمنان پیمان» 


دانش آ موز -اوسط هاشمیز اده 


۲۸ 


کید لر سفی باخداشناسی 


در بدع ج فرسنگی فردوس دیپی است بنام امررودکان ۳ استخر آب ده 
از زمانپای د پیش مسجدی است که خیلی باصفا ومفرح است سالپای دراز این مسحد 
مخروبه و بحال اسف آوری افتاده بود و تمام کار های ناشابست از قمار بازی و 
ترياك کشی در[ نجا ميشد . درسه‌سال تبل 7خو زد ده خوابی می‌بیند که یکی از 
امام‌ز اده‌ها در این‌جا مدفون است اتفاة) در و ۳ ن م.حد هم سوو اجی سد[ 
میشود که معلوم نیست چیست چون مسجد در کندار بشته خاکی بنا شده و یکمتر؟ 
نیم هم آززمینی بلند است همکن است برای ۲]سانی کار بو شیده شده باشدحکه 
زحمات خاك‌ر بزی کم شود هما نطو ر ححه مشتر جا ها بام عمارترا بر‌ای سانی 
صند و قه می ز نند که کار زودتر تمام شود . 

| کنون این مسجد یکی از امام‌زاده‌های بنام اینجاست و ازاطر اف بزیارت 
بر و زد بگفته متفر دانجیرّد پید ابش این امامز اده دیگر امامز اده‌های این محل 
۱ هم کاهلا ما ءیشناساند که چه و 7 ی‌باشند اینکه کفتم بیط 


۰ 


نشناسی انتتح اگر در ست ‌ 


پر‌ستی خدا 
۳ ی بد دم ون افلانت ز برا تامسجد و خانه خد ابو د 
انواغ فسق وفجور در[ نیا بجا ]آورده میشد همنکه خو اب بی‌اساس امامز اده 


را در ] نجا نشان داد برستش بی‌اندازه و بیجامی نمایندا گراین خدا نهناه 


ی تنس 


تس + ۱ 
اسر سجسسات 
سا ۷ 


#ب بیش در نشنتی راه رستگار ی خوانده ميشد یکی ازباشذ.گان گفت 
اکز ۲قای # و بنام گوهر اسلام ) و ارد کار ميشد زودتر وبهتر نتيجه قیگرة 
من گفتم ا ۳ و ته فکری است هو در چند سال ش که وهایات 99 از 


مسلمانانند بخر اب «دن بقاع بقیم پرداختنه شاها نبودید که فریاد وامصدا و 


وا اسلاماهتان بلند شد و درهمه‌جا روضه‌خوانی‌ها بر با "کردید در کواهر اسلام که 
عه وبار گا شیعی کی باین"حرفپا کوش 


۰ که در نشتپای اعانه بینوابان شپر خودشان قدری 
خست بخرج میده‌ند که نه مرا < 
۲ قایان که نامی 


از ت پر سمی است و لی سروان کیش 
مدهند ی ن تحار یرا میشنات 


ل‌ نوشتن ونه شمارا تأب شمبدن است و لی همین 
۲ نا 


بحم ۲-6 


جز مقدس لایق در بانند که‌درضر پیری‌نمیتوانند 


نان یت همم 


برو ند کر بلا و استخوانی سبك نمایند و پولهای سپم امامرا بلاو اسطه بعزاب‌عرب 
بسا خر یار کان دا ناس . 


فر دوس قوی‌با کباز 


۲_د و ریشگی در کار و اژه‌ها 
يك ] ك دیگر زبان‌فارسی که‌مایه نابسامانی آن گردیده دوریشگی‌است 
»در بیشتر کارو اژه‌ها ( فعلها ) روانست . مثلا نوشتن و نو بسیدن دوریشه‌ایست که 
اهم بکارمی‌رود . زیرا برخی جدا شده‌ها از آن و برخی ازاین آورده میشود : 
نوشت » می‌نوشت .؛نوشته» بنویس » می‌نویسید » نویسنده . 
ماننده این بسیار است و برخی از ۲ نهاجداییشان ازهمدیگر فزو نترمی‌باشد» 
ین هن شته از [ نپارا میشمارم : 
بتنن 9 ؛ هشتن‌هلیدن » رستن روییدن ۰ گفتن گوییدن ؛ فرمودن 
تن نهانیدن » رفتن روییدن » دیدن بینیدن » شستن شوبیدن ۰ شنیدن 
شنویدن ۰ خواستن خواهیدن » خاستن خیزیدن » کردن کنیدن » بودن باشیدن » 
؛ داشتن‌داریدن » آفریدن فرینیدن » ستدن ستاندن » کاشتن کار یدن. 
این يك [ شفتگی بزر گی در زبانست‌و کسانیکه بغواهند فارسی‌را. بیاموز ند 
این یک ازدشو ار یهای کار ایشان‌خواهد بود . ازاینسوی یا اين "شفتگی‌یکسودی 
۷ بیگمان نمیدارد وهوده‌اش جز ابسامانی زبان و دشواری 


استن مد بذدن 


را در بر می‌دارد ؟ ! 
هن تاش .ات لاب چاره کر ده شود . بدشان که همه جد|شده‌ها از بر بشه 
فر ۱ 1 ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

نبا ید مثلا کفته شوه: توینسید [ مُی‌تو ید1 نو یشیداه» بنویس نو سنده . 
هءچنین درماننده‌هایش.: یکز بان هر چه بسامانتز بپتر باشد. . / 
این نمز باید کم کم بکار سته شود :که بکو شهاتر مد« از ] نسوی این : 
را بر گزید و کدام یکی‌را ازمیان برد؛ 
آ نچه مامی دانیم در بیشتر جاها ريشه دوم در خور گزیدنست . زیرا از[ نست 
و از ریشه یکم چنین کاری _نتوا| ندبود 
#گن ریشه‌یکم را بنگیر یم در بیشتر جدا| شده‌ها 
خواهیم درماند . ولی ازريشه دوم همه ]نها را توان ورد ( که‌مانیز ۲وردیم): 
لیکن کاهی نیز ریشه یکم ساده تر و پپتر باشد . چنانکه در کن‌درن و کنیدان و 
ی جر ۱09 

آفر یدن و [فر بنیدن‌حال چنن یبا شم مایخ می کرد » بکر : کر ند 


ستاو ست. که باید از دو ريشه کدام یک 


که توایت همه جدا شده‌ها را گرفت. » 


مثلا در همان نوشن و و سبدت 


4[ فررد ه ۱ ببافر >[ فزه نده . همچنین در برخی مانندة‌اینپا » 
۳ فز و نی‌بیحای کارو اژه‌های باور 
ینکتی تقاینکی از۲ کهای فارسی فزو نی بیجای کار و اژه های یاور می باشد 


۵ 


زیرا در جاهایی که میتو ان جدا شده آورد و نیازی بکار واژه باور نیست باز ۱ 


با آن می آورند...مثلا می گویند : ناله کرذ » زاری نمود » خنده نمود ؛ 
درخواست کرد . زندگی کرد » نهان کرد و همچنین بسیار مانند اینها که‌بابد 
بگو ند : نالید » زارید » خندید . درخواست ؛ زیست ‏ نهانید . 
این بگی از زیاتبایست که از در آمیختگی کلمه‌های بیگانه بدید [مده 
زیرا کلمه های بیگانه را که می گر فتند با کار واژه یاور می آوردند » همچون 
تقاضا کرد . تناول نمود ۰ ميل کرد تضرع نمود » توجه کرد » و اند 
اینپا : سس کامه‌های خود فارسی را هم با آن شیوه [ورده اند 
هرچه هست این یکی از ۲ کپایز بان مي بأشد که نامیتو ان باید بر‌هیز ید 
باید تا می توات خود کلمه را بگونه کار واژه آورد تلا سه کلمه بندار + 
آنگار : کمان آزیگرده هی باخند و جنانکه‌در "نها می کو بند: بندار بد ۱ نگار یا 
در این هم باند گفت گنه 1 چنانکه‌می ؟ لو بیم: : ششکید توانیم گفت :تر ند 
ه,چنان توانیم گفت : کوتاهید » درازید ۰ ژرفید » پپنید و بسیار مانند ابنها . 
ی دو یم : ترشیده همچنان تو انیم "فق : شلقیده وگو ایدم ومانندا نپا 
بن یز باید کم کم پیش رود او و شا را نرم ند 
۴-نار و ان اودن قاعده‌ها 
يك. ۲ ك, دیگر فارسی. ناروان. بودن قاعده‌های ۲نست , چون از هزاو 
سال پاز زبان‌را کتار گز ارده و همیشه . 


4 بیکار ک می نهاده و از جمله قاعده‌هدای آن ناروان گزدید» . 


کلمه های بیگانه پرداخته اند زبان رو 


ممّلا در فارسی از هر ریشه‌ای سه گو نه و کلنده 4 می [ ید : رونده : 
روا » روان .جوبنده » جویا » جویان ۰ اینهاهر یکی معنای دیگریو جای‌دیگری 
می: دارد. (: که سپس باز خواهيم- کرد ) ..ولی شما چون بجویید خواهید. دبد 
مدن اینها از ريشه ها بسیار ناسامان میباشد که از»,بزخی: .آن,می. [ ید , و از 
برذخی این نمی آید و کاهی هیچکدام نمی [ بد ۰ اينك در پایین با يك‌جدو لی 
این دا روشن+می گردانم 

خوانتی: خواهنده " - *خواهان ۰ ین و گوینده:. گویا ,« 

آ مدن دهد حندندی: ۳ تا ان 

رفتسن ری نده ...روا دوان .. پسندیدی. ت 5 23 

نیز در فارسی می نوان با افزودن ۶ آن > یلك کارواژه « ناگذرا ‏ 
7 گذرا ( کر زب : متلا چربد چرانند » دوید دوانید » رسید رسانید 


-۲ ۵۱۰ 


این يك قاعده ایست ولی در همه‌جا روان نمی‌باشد » و اینست نگویند : خواند 
خوانانید » فرروخت فروشانید » بست بندانید . 

نیز چنانکه سپس 
پشو ند ها هیینست که‌دز همه جا روان نمی باشد . این سه‌مثل‌را بنام نمونه. یاد 
کردم و مانند اینهافر اوانست ۰ 
نابسامانیهای زبان واز ۲ کپای 7نست که باید بر 


خواهیم دید يكث نا بسامانی بزر گی دز سو ندهبا و 


ات خود یکی از 
کنار و دا نید وهر قاعده‌ای را در همه جاروان شمرد ۰ مثلا در آن سه گوه 
کننده » باید هرسه را ازهر کارواژه‌ای بکار برد . بایددرجاییکه سزنده‌است 


خواها ؛ گو یان 


همچنین در دیگر چاها. گذرا گردانیدن کار واژه را باید در همه جا روان 


گردانید و در بستن و فروختن وخواندن نیز گفت 


1 ابا 1 ابان» خند نده ؛ خند | » سئد نده ) ۳ 1 سندان ثبز [ وود 


: بندانید » فرو شانید خوانانید 
همچنین در دیگر جاها . از بسو ندها و بیشو ندها نیز سخن خو اهیم راند ۰ 
گذر ا و نا گذر ابو دن بر خیر بشه‌ها 

یکی وابتو از ۲ کپای فارسی اینست که برخی ریشه‌ها در ان هم گذرا و 
4 تا گذرا می آبه. همچون‌شکست:ر خت » بر| کند ۰ نیود 1 میفت‌وما ننداینهاءات 
خود [ شفتکگست هتکس داش (یست که‌در فار سی‌بك افز اری بر ای‌نا گذرا گر‌دانیدن 
درا نست » افزاری اي کدی گردانندن نا گذرا هست ولی‌برای و ارو نه آن 
کست.در جاسکه هر رز بانی بچنین افزاری نیازمند است ۰ از نبودنآنست که 
مینسان برخی ریشه هارا بدوحال بکار می‌بر ند. «شکنت» گذرا می‌باشد ۰و لی 
چون بنا گذرایش نیز نیاز افتد » زیراگاهی برخی چیزها بغود شکسته. شود ۰ از 
ایترو آن‌راگاهی هم ناگذرا [ورده‌اند.. اما ازجاره اين در جای دیگری سخن 
خواهیم راند ۰ 

- بحاي لننده ]مدن کر ده‌شده‌ها 

يك ك دیگر [ نست که‌دربرخی ازریشه‌ها بجای « کننده » « کرده‌شده» 
می[ور ند . همچون : "ایستاده » نشسته ۰ خواییده » گذشته » ریشته ۰ بخته ومانند 
اینپا . مثلا می گویند : این خوانیده خیشت» که‌می‌باید بگویند: «خوابنده» . 
همچنین درمانندهای آن »این هم یك» [شفتگیست و چاره آنست که اینپارا جز 
برویه و کننده تیاور ند ۰ چه‌زیان خواهد داشت اکر نجای « ایستاده که 
غلطست «استنده» نگاو ید وهمحنین در مانندهای ان ؟ ۰۰۱ 

۷- درهم بودن رابها 


يك [ شفتگی شگفت‌دیگر درهم بودن‌زابها (صفتها) میباشد . مثلامی گو یند 


ات 
« دیوار کوئاه » در حالیکه غلطست . زرا کو تاهی دز برابر درازیست و در 
اینجا که خواستشان نا بلندیست باید گویند 
کویند که ذرازیعن 5 


دیوار بست . ذبواز کوناه نا 
هتر باشد . نیز ی کنو یکت : «مرد درستکار» در حالبکه 
غلطست و باید بگو ند :«مرد راستکار» . زیرا خواسنشان کسست که از دزدی و 
6 بپرهیزد و این «راستی» است.. درشت در برابر غلط یا شکتته 
ی باشد .هی و رده : این کار سیات است 4 درجایبکه تا ید ت‌گو نی 1 دشو ار # 
است . زیرا « سخت > در برابر_سست میباشد نه در برابر آسان,. می‌گو ند ۲ 
« این اب 0 می‌ر و د 4 که غلطست و باید ب‌ذو. ند 3 آهسته مبرود . ز بر | 
کند در برابر «تیز» است نه در برابر تند . از اینگونه بسیار است ۰ 

در نتیجه ]"نکه همه ؛کلمه‌های بیگانه پرداخته اند کلمه‌های زبان خودرأ 
فر اموش گردانیده بدینسان نابجا بکار برده‌اند . باید این نیز از میان برداشته 
"گر اد وهرزابی درمعنی درست خود بکار رود و جنانکه شا ندادیم راه دانستن 
معتی هر زاب ["نست که ۲ خشیح بابزابر آن دانسته شود و من ایاك برخی از 
۲ نهار | دریایین می [ ورم : 


راشت - دروغ؛چپ : کج درست - غلط م۲ شتکدفه 6 اما 
سفت - نم 4 شول سخت - سست 


دشوار ی آنسان بلند سنت )4 "هسته 


۳ کلفت - بار بك 

سا تاو اج بالا - بانین 

۳ دز ب* کید 

ون کم بیش 

فرراز - نشیب دور - نز ديك 

در ۲ هدور بزر کک - خرد [کوچّك) 
رازن پشث - رو 

ز بر - زر پضس - تیش 


شاد - اندو هنات خشنود -«تاخشنود » گله 


۸-بیمعنی گر دیدن بعضی از کلمه‌ها 
يك ود کی شگفتی [الست" 5 بسیاری از کلمه‌ها معنای روشن نمیدارد 
و با اینحال‌بکار می‌رود ؛ همچون : آزرم » نوید » بروهند فره,‌فرهنك ؛فرهوماد؛ 
راد مرد » سترز » نیایش و مانند اینها که هیچ یکی معنای روشنی در نزد مردم 
نمی دارد . 


بت 

زرم مان دتاست. که امروز شرف 4 می نامند و ون رو شنتر 
خواهيم باید 7 _ِ. انکه 9 کسی به وی و 7راستتکی خود له 
2 در بند. نام تيك تاشد > . این یکی از معناهایینت که مابان تیاز می‌داریم 


بنگر ان۱؛ 
بلث کلام دمعتایست 1 همه در ب ی کلمه سر م » هی | ور ند مثلا می «گو بلد : 


و می باید «۲ زرم را در همان معنی شناخته کردانیم ولی در زبان- د؛ 


۴ 4 ك- ۴ 
چوک ما بر سرد : | زرع بچه مر است 


رم و زرم دازی ؟! ۲ 


دانند 


در مانند توید » بمغنی وعده است ۰ ولی ۳ نان معنی این را اعی 


‌ 
واگ تبك ینت ترادر 


مو ده بکار میبر ند: وا برومند» در يك شعری ۲ مدهو ای 
چون معذایش‌را نمی‌د| نند نر ابا بیش باء می‌خو انند . 
۰ 9 4و 
درجایکه باژبر باه وهتان کلمه «بر > (بار)بنغنی میوه است که باپسو ند 
و مند # مد . < فره يك کلمه دمغتاسنت که از افسانپای کپن #ارذشتیگری 
: الا 
باد گار مانده . زردشتبان می بند اشته اند که مپر و بروای خدا در بك کالددی 
بنزد کتشق] بد و باو همز۱ه کر ددوربااشکه | کنودت دیگر آن نگ از زود شتییگیو 
۰ وب 
باز نما نده و واژه هیچ معنای نمیدارد باز آن را "بکار می بر ند ."9 فر هد 1 
۳ 1 گ : 71 ‌ 1 ۱ 
بععنی تر بیت است ولی [نان .این" را در ايك معنی : تاریکی بکار امی ,بر ند و ۱۰ لر 
ببر سی و فرهنك چیست . خواهند. گفت : < فضل و ادب و,علم » که از همین 
باسخ ناد نسته بودن‌معنی آن پیداست . | گردوباره ببرسید: و« فضل‌وادب چیست؟1» 
:۶ کار بت ۲۳ و, بناشاینده خواهند !داد ,. ,انداژه: ناشایند گی 
در انجاست, که بخشم مده پاسخ ناشاینده خو|هند ز‌ 1 
۴ : ۰ سس که شرت که 
فی‌هنکستان از اینجا پیداست .که نام خود را < فرهنکستان » ت/ 
چم معنایی نمیدارد . « فرهوه‌ند » همان « فره > باپسوند, و مند > می باشد 
5 ی ۳9 
( گاهی , بیش ازواژه مند «او» می [مده چون تنومند ) که‌خود سیمعنی است و لی 
99 از همه معنایست که در فرهنکها بان داده اند : < مرد 
نورانی پا کیزه روز کار» .راد > بمعنی وسخی »> است ولی.ا کنون راد مر درا 
در مك مهد نی تاریکی بکار می بر ند که | گر بپر سیم خواهند درماند چ«ستیز 4 بمعنی 
لجاجت است لیکن نان این معنی را نید آنندا وهی,رکیس آآنن رازیسنیآهیگری می 
آورد . « نبایش » با خدا ایا با کس «دیگری با زبان فروتنی سغن گفتن‌است 
لخم نان بك معنای روش شنی از این نمی خو |هند 
ه‌ها ]ن‌معناها 
انار یوت اس یو و از ان ی 
گونا گونو | خشیج‌همست که در فر هنك ها برای سباری از کلمه‌ها می نو بسند.مثّلا در 


ِ 3 ۰ ۰ ۶رد ناد 
برهان قاطم همان کلمه « راد > را چنین معنی می کته : 2 راد نر وزن 


دح صٍ-___-__ 00۰۰۰ 


۲۵4 

کی یچ د,#وانسد.و صاحیرهت و سخاوت را گویند و بب 
هم ه-ت و حکیم و دانشمند را نیز گفته اد به‌عنی سرخذ گر 
خوان هم [مده‌است 6 

از اینگو نه بسیار است واه 
کردن.ت که از یکسو کلبه‌ها : 
از ۲ نها بر نمی] ید واز یکسو مردم بشنیدن کامه‌های تافهمیده و جستجو نکر دن‌در 
باره معنی [ نها خو. گر فته | ند . این آلود کی هم باید از میان رود وراه 
که هیچ کلمه‌ای بی‌داشتن يك معنای رووشنی بکار نرود 


۰ 

ان 
بر سشهای بیهو ده 
گفتاری راحه در شماره سوم مپنامه بر چم زیر عنوان «سفر فزوین» 
و شته در [ نجا سخنانی در باره > ۷۹ حور فرت اسلامی ۳ کشا کش شیه‌ی و سنی‌در 
آن باره بمبان آوردیم 4 کسیانی خو | نده و پوس افتاده| ند که پیش پر صذهاعی 
برخیز ند .. درحالیکه ما درهمان. گفتار چند بار باد کردیم و در جاهای دیکری 
نیز نوشته ایم که گفتگو از دامتان خلافت اسلامی از دین نیست » بلکه ۱ گر 
راستی را بخو اهیم خود بیدبنیست.: آآری‌بیدیئیست. که‌یکدسته مردم کارهایز ند گانی 
خودرا رها کنند و از پیشامد های هزار و سیصد سال پیش بکشا؟ 


ش‌ بر داز ند ۰ 
این معنی زند کسانی را ند | نستنست 


»این آبخرد و راهنمایی. آن بشت‌پا زدنست ۰ 
دین برای آنست. که مردم باین نادانیهنا نیفتند.. 


باآنکه بارها این‌را نوشته‌ايم باز اين پر سشهارا می کنند . من نمیدا نمريك 
سخن را چند بار بگو یم تا نان بفهمند ۱۶ . . نمیدانم چه سودی دار این گفتگوی 
هو دة آدیهه ۱۳۳ درااینکقو و۱ گز ازساده‌تر ین جستارهای ز ند گانی قبن یم 
کنتر کشی ۲ کاهنت و کنتر کیش پیاشخ تواند داد . چپل سالست دزن شور 
مشروطه روان کردیده هنوز یکی ازهزار »ر دم معنی,ز است مشروطه را نقید|نند.. 
در اين پیشآمد های پولی دو سال اخیر ما بازاریان و بازر گانان 


از معتی 
راست اشکنای و پشتوانه .۲ گاه زنمي‌باشند.و آین چیزییر( که با 


ید ندانند ندانسته 
39 اینگو نه دانستنیپار ۱ تکثار نپاده اند » وهمه در جستحوی [نند که علی 
خلیفه بو ده یاابو بکر,» 


فد كت حق دختر بخمیر می بو ده نانمی بوده » حسن بامعاو به جر ا 
آشتق ۰ کرده » حسین با یزید چرا بجنگ ,برخاسته است. 


در سر زمینی باین بار ده 


ی می‌زیند و بهره‌مندی از آن نمی‌توانند » و همه 


ی شجاع و دلاور 
وی و سخن گزار و تسه 


ن در نتیجه ] میختن کلمه‌های.عر بی و سخنبازی 


بروی خود را از دست داده و يك معنای رو شنی 


ش اینست 


تَ ۵۵ ۲- 
دربی آن جستارهای بپوده می‌باشند . بدتر از همه ۲"نکه بخد| دروغ می‌بندند و 
تن وا می‌نمایند که خدا از این گفتگوهای نیپوده خشنود می‌باشد . چنین باور 
میدارند. که چون کسی مرد بیدرنگی دوتن فرشته با گرزهای ۲تشین بالا سرش 
مین ازو دراین زمینه‌ه به برش و ۲زمایش خواهند پرداخت . ببینید کار گم اهی 
تایکجا انجاهیده . 

۱ یکی از "نان می‌بر سد :۶ بس چر! امیرالمو منین دعوی خلافت می کر د؟!..» 
می‌گو یم : مگر ما پاسخده کارهای این و آن هستیم ۶ +. . در جاییکه دانسته شده 
که‌خلافت در اسلام باشور بایستی‌بود و پیغبر . اسلام کسیر| امزد شخلافت نگردانیده 
بوده | گر دعوی از |مام علی اپیطاب سرزده ( که ۲نچه ماميدائيم سر نزده و 
هرچه در آن باره وشته اند دروغست ) خود او باسخده خواهد ود . . خدا ازو 
باز خو است خواهد کرد . 

اینان میغو اهند هر تیری که در تر کش ذارند بیندازند و هر پرسشی که 
و می‌ر سد ببر سند ۰ ["نگاه نیز خوادر| بکنار + کشیده‌اینزمان ازراه دیگوّی 
بابند وپرسشپای دیگری پیش ور ند :اینان اگردربی رستکاری‌بود ندی‌تا کنون 
مدا نستلایق که در گمراهی سختی می‌باشند و بخود تکانی داده و براه‌شتافتندی. 

2 کی کرش ار سوه : و«چر | اینهمه علمای‌شیعه نفپمیده|ند ؟!:. چراهژ ارهاعالم 
بزر کف آمده و رفقه و ندانسته اند ۶!.. 4 می گویم : مگر ها تاسخدة نفهمیدن با 
تدانستن علمای شیعل؟ هستیم ۶ این را از خود ایشان برس . | نون [نهمه علما 
در تجف و کربلا ودر شهرهای ایران می‌زیند شما از نان ببرسید که‌چرا حقایق 
راندانسته(ند :+ .. چرا اکنون هم که می گوفیم نکان بخود نمیدهند و چرا 
و درار ار گنه در باره ثر آن سغنائی و شتيم بکر شنه پرسشها نیز 
در پیر آمون ]نها می‌کنند . می‌گویم : ما۲ لچه در بارة قرآن بایستی نویسیم نو شتبم‌و 
به بیش از آن نیاژی نمی بینيم و | گر شما [ نهارانمی پذیر ید خودتان‌دانید.|ینکه‌می گوفید: 
با آن باسخها دشواریپای قر آن 7سان نگردیده می‌گویم :این بار شناپاسخ دهید 
1 تلات ی ِ کد وا نکر خر ونایگرق ۷ خو | نند 

یکی هم نام که بپر کس می گز ار ند ویکی‌را خسن ِ 

این برای,شناشته شه‌تست" اينکه کسانی نامپای ودرا بنپان کرده. با دستنه 


رحقجوم یا < حقگو 4 يا وطر فدار حقیقت» يا را یکی از خوانند گان پر چم 


ث, ّ 3 رل ۳ 
مد می‌فر ستند ما نبیداثم بان کار ۲ نان چه معنایی دهیم ات و ۳07 از هی 


تتاناکص 


7" 
نات و مادم منت م نك د 0 ّ 
دل باك و ساد پر سشی می کند دبگر چزا نام. خود بنهان دازد :۲ آ یا همین 
نشان ساده نبودن زفتار. ]نان +نیست ؟ ب . 


بر جال‌ها پاینگو نه پر مشها کترین | یاک اریم و آنهارا نمیخو انیم 
7 4 ۳ ‌ 


دجی 
<4 رسد تیا سح تو شتن. 
۳ 2 
دس 1 ردو از 
4ازاین » مایکسی پاسخ تو انیم داد که‌اورادرپیر استیها شناسيم. باشه 


نم ۳ گنته‌های مار ایذیر فتهاست و پرسشی که‌می کند| کر پاسخ‌دهيم خواهد پذ یر فت! 
ك_ 4 ۳ دربی | میفما ۳ و بك زر حشی هی کنند وماپاسخ می‌دهیم 
در [ نان نمی‌هناید. و همچنان 5 تبال کمراهیهای خود را می, گیر ند چه جای پاسخ 
توت وی 5 1 تا کنون هم باینکو نه کسان پاسخهابی میدادیم چون [غاز 
کاز می‌بود سخت ی,گر فنیم وجمن میخو استم که بپانه‌ای باز نماند .. و لی ازاین 
س جای اطافت گیزعع تخواهد بود. 

۳ ‌ روز بکه بکو شش 4 خاسنتيم کمان تملی برد یم نوده ایران باین آ لود کی 
مان نمی‌بردیم اینگونه رفتار های سبکمفز انه از این مردم ببینیم . ما از 
:بجر اه سیار ساده و کت و دوشن نش [مده ایم راهیکه 5 کنور‌جا ندش 
به ۷ در مِ سخنی. + گفته خود مثلها میز نیم » دلیلها: باد. می کنیم. ۰ ازهر 
7 وی می ‏ دردانیم ۰.س, از همه اینها می کویم ۳ 1 کسی را ایرادی 
تن » پاسی ,هنت « بگورید با اینحال [ با جا داشته که کسانی به 
سب معز یهایی برخیز ند . امروز بنام « حفجو » يك.پزسثی, کند و,. چون باسخ 
دادیم ] تایرها کند و این بار خود, را «.یگی ازخوانند گان پر چم» با ۳ 
از ار اد تمندان‌شما» نامیده به برسشهای د بگر پر دازد ار پکروز ۶ شیعی خالص 4 
باشد و از داستان خلافت هی دی رسد[ قرائی » صرف باشد فلان یه را 
بش کید ورس فر دا مادی و دانشمند » وف هستی خدا را نبذیر5 ؟! 
ما چون می‌اندایشیم هی بينيم. داستان اینها داستان ۲ ناحسانست. که در لحنز اری 
فر و رفته اند وچون بکی ] مده میخو اهد بر و نشان آورد ؛ یکی رگنزدن کش میکنه! 
دیگری بر بشخندمی بردازد "سو می‌پر سشاهای شکفتی می کند چپارمی بخودنمایی 
پرداخته فلسفه‌ها می‌بافد - در برابر "که از اجنز ار بیرون] یند و بیك زندگانی 
با کیزه‌ای راسند باین رفتار های سبکیغز انه مق ردان نوی ینیع از آهر «بارم 
داستان ایئمردم با آن بکیست ء.يكث توده در درون صد گنه امن یف دست و 
ب می ژنند وصد پرا کند کی در میان ۲ ان رواج می داردما که میخو اهبم از 
آن رهاشان گر دانيم این رفتار را از ]نان م 


ی سنمم 


بت 9۷ - 


در بارة تر بالگو باده 


از میاندواب [قای فضل‌النه صمدی در بارةٌ ترياك برسیده‌اند ۰ عی گویم 
تریاك و باده ودیگراینگونه چیزهارا به‌پزشگی باز باید گزاشت . اینپایکسره 
باتن ]دمی بپحستگی می‌دارد واین کار شکیسشت که‌از نها سخن راند.اینها 
زبان ۲شکاری میدارند ولی‌گاهی درمان نیز توانند بود ؛ واین کار پزشگیست 
که دستورهایی در بارة [ نپا دهد , 

یکروزی اکر دین بکاز دانشها پرداخته ]نروز دانشهاس ان" خجایگاه زا 
نمیداشته است . امروز باید ۲ نهارا در کار خود ۲زاد گزاشت۰ «دن کارش‌جدا 
ودانشبا کارش جداست »> .. 

آری‌ما خواهیم لوانست برای مشتی کیفری گزاریم ۰ زیر1 هستی سر چشمه 
بد کار بپای‌بسیاری تواند بود . خواهیم توانست برای کسانیکه بدستورهای‌پزشگان 
گوش, نمی‌دهند_ودربند تندرستی خود وخاندان خوّد نمی‌باشند کيفزي گزازيم 
زبرا این » بدی بانوده می‌باشد, 

ما چند سال بیش در یمان دفترچه‌ای در بارة ترباك و زیانهای تنی آات 


بجا 


ور 


پ رسانيديم . ولی [نرا يلك پز شگی نوشته بود که‌می‌بایست هم او نویسد ۰ 
ت 
۷ 

درايران یکی از ۲ شفتگیهاا ینست که‌دیده می‌شود بز شك سخن از «اخلان» 

واز «سیاست» می‌رائد وملا با[مو زکار گفتار در بارة باده وترياك می‌نویسد. 
همان پزشگی. که آن دفترچه را در باره ترياك و.زیانپای آن‌نوشته بود 
سخنانی نیز از «خرده و«اخلاق» وانده و بجاهای دوری رفته بود :مر گفتم : بزشك 
کجا و سخن ازخرد وفپم کجاست :! : ازاین برسش درشگفت شد و من خواستم 
اورا ببدار گردانم و گفتم :.شنا بگویید خزد چیست ؛ . :واخلاق» چه چیزرا 


می گو بید ؟ ۲ 
در همان روزها يك‌ملایی کفتاری در بارة باده نو شته آوزده نود در سمان 


از پاسخ در ماند. 


بچاپ رسانیم ً گفتازش‌را خو | ندم‌و د بدم می نو سسد : «سر جشمه همه بد نپا باده است » 
۹ 


ففتی.: چه کن‌افه‌سبزر کر بکار برده‌اید ۶ ٩‏ . . کفت درو مرو 2 
۲ ۳ ور و بو ای و 


۲یا این و استست. که‌سر چشمه همه بدیپا باده است ؟ + . . شما چنین انگاز بذ که 


» یا بدیپا از میان خو|هد 


باذه درجپان تماشد 3 بلکه ربشه مو از جپان بر آفتد 
» این خودنماییها » این کینه توزیهااز 


رفت ؛ ! این آزمندیپا » این پندارپرستیها 


حی ۲ 

هنایش خواهد افتاد : ۱ . 

از پاسخ درماند و چنین گفت : پس چکار کنیم ؛ ؛ . . در نکوهش باده 
چه نویسیم ۱1 . . گفتم : هیچی ننویس . شما کجا وسغن راندن ازباده کجا ۱۰ 
این کاریبست که‌باید. یز شك کند . 

چندسال هش یی در تهر ان کتابی در باره باده وایتکه باده‌خو اری گناهست 
وزیانهای بیار دارد نوشته و چاپ کرده ۰ که من [نرا ندیده‌ام ولن چنانکه 
* شنیده ام درهمان کتاب از حافظ و خیام ودیگر شاعر ان باده‌خوار و باده‌ستا هواداری 
نشان داده و چنین گفته حه خواست [ نها از «شراب» که نام می بر ند نه ایت 
شراب مسکر » : بلکه.يك کو نه «حال وجدانی» بوده‌است. 

ببینید : اینمرد چیزی‌را که‌توانستی باخرد خو3 دریابد و بداند درنیافته و 
نداسته » وچیزی‌را که کار بزشگیدت و باید با دلیلپای دانشمندانه روشن گردد 
دءوی دا نستن رده است ..زیان شاغران, ایران که صذ برابر زیان باده است 
(آری صد برایر ) و هر بافهم وخردی تواند ثرا دریاید درنافته ‏ با( گر در بافته 
است برای ۲ نکه فلان وزیررا ازخود تر نجاند به‌پرده کشی کوشیده ؛ وازنسوی 
از باده و زیانپای آن که بهمبستگی تسم بادا نش یز شنگی می‌دارد سخن برداخته 
است. اینپا همه نمو نه‌های ]"شفتگی | ند یثه‌ها و تاسامان بودن باورها ودانا کماست 


اینپا هر یکی نشان دیگری از گمر اهی اینمر دم و ازسر کلافه کم کزدن آیشانت . 


موب ووم‌ووو و موم وووووو + مج ممممبوجم موب موب بموووومموووم »بمب ب بو موم بو وووووومووومههیو 


وگ دج .2 

کتاب حافظ چه‌میگو ید در خو انند گان |ترنیکی نموده و بیشتر از کسانیکه 
این کتاب را میخوانند ازاشمار, آن.«شاعر خر اباتی.» , بیز اری.می‌جوبند . بیاری 
خها و با کوشش بادان روز بروز پیمان وبرچم بیشتر می‌هناید . آرزوی هبه ما 
اینست که این توده از[ لود گیپای خود بیرون ۲یند . ماه گذشته تامه‌ای از [قای 
ضیاء مقدم, رسیده واز خود نوشته‌پیدا بود که از یکدل پا وبر از ایسان بیرون 
ترآویده چند مر‌تبه با بودن یاران آن, کاغذ" خوانده شد و همگی بآن تیکنرد 
پا کدین درود فرستادیم » و همگی بیاد گفته آن راهذمای ارجمند افتادیم که 
2 آمیغ وهی در نهاد آدمی هست اگر منز ها از کار نبفتاده باشد رن 
هر کین پاید آمینها را بپدیرد > . آمیغ پژوهیست که آن بیز مود پاگدرون 


را ( که بنوشته خود شصت سال دارند ) بنوشتن این :امه واداشته است ۸ 


(از يك نامه 


آقای پا کروان - ازقزوین) 


-۲ ۵ ٩- 


چگ نها زرستگاری گر بزا نند 


چندی بیش که با مدادان از خانه به بازار فیآمدم در بین راه,دیدم دو 
تن که یکی دکاندار و دیگری رهتگذر نود با هم زبانی می ۳ ۰ رهگذر 


َه دا ند ار دنام مبدهد و لامذهی و بیدین و بدبهائی میگ ید ۰ دک دار هم 


به رهگذر دشنام داده و لامذهب و بیدین میگوید .من یی بردم که این دکاندار 
بپایی است و در دل خود به‌بیچارگی‌هردو » هم گریستم وهم‌خندیدم . درشگفت 
بودم از اينکه اینها هر دو بیکدیگر بیدین میگویند ۰ هنگام بر گشتن از بازار 
به بپانٌ خریدت صابون به دکات همان بپائی رفتم و يك شماره از ببه‌ان هم 
در دست میداشتم ۰ نام و نشان خودم را گفتم بیدر نگ شناخت وبا همان‌روشی 
که ویژه بپائی هاست با من تعارف نمود من نیز گرمانه. نقارف او را پذیرفته 
و در میانة سخن پرسیدم که کشمکش با مدادی با آن مرد روی چه بود و جرا 
بپمدیگر دشنام میدادید :۰ با يك چهرء باز پاسخداد که شگفت روز گاری‌است 
که به من بیدین میگفت با اينکه بیدینی اینان بر همه جهان 7شکار و نمایات 
است و از گفته‌های جمال مبارك و یا جمال قدم‌ولی امر برای خود گواءآوردو 
می‌بنداشت که من هم بهائی هستم و با نپا گواهی" خواهم داد که‌مابهٌ نیت وا کرد و 
در پاسخ گفتم اگر راستی را بغواهید و اگر بدتان نياید من میخواهم 
سخنی بشما بگویم . گفت بگو گفتم راستی این است که هم‌شما و هم آن مرد 
هر دو از دین و از آئين خدائی بسیار دورید . این‌را که گفتم با چشمان باز 
بسن کشت و در حال حیرت پاسخ داد : چرا مگر حضرت بهاءالهُ نیست که 
تفا و اختلاف را از میات بر داشته و همه را بلکدنگر باقن گردنیده و 
عاشروا مم‌الادیان بالروح والریحان فرموده و همه اهل عالم را چون میوه نك 
درخت دانسته و بجای حب‌الوطت من‌الایمان حب‌العالم من الایمان فرموده ۰ 
گفتم آری اینها را گفته و زمانی من هم چنین‌م‌بنداشتم سیس دااستم که 
بپاءالهُ پا اينکه اینها را گفته ولی خودش از دین بر کنار نوده و حتی معی 


د 


درست دین را نمیدانسته و این است چند گمرآهی را بهم ۲ميخته و يك دین بی 
پایی بمیان [ورده ۰ 

گفت شما اینها را از کجا میگویید و دلیل‌تان از کجاست؟!» کفتم دلیلم 
از همین کتانه اسشت:" که در دست میدزرم ( در میان کتک مشتر پا سخنان‌مار | 
قطم میکرد ). پرسبد این‌چه کتابی است و نویسنده‌اش کیشت". گفتم این‌مپنامه 


مان است و و داش [های سر وج ات 0 شما هم میتخو |هید را ستی‌ها 


۲۹۰2 - 
را در یایید و معنی درست دین را بدانید و ذر 
ءعنی جپان وزندگی را در یابید این کتابز! بخوانید تاآنوده وسبکبار گر دید 


پاسخ داد کنون فهمنده وشمارا" شناختم و لی‌امر ها ۳ اکا تاو 


وشته‌شان امر فرموده که‌اینان کراهند و کتابپایشان نیز ضاله ومضر اشت مبادا 
که‌احناب الپی نوشته‌های اب گو نه" کسان را بخوٌ انند وا بوَیوَه خواندن این قبیل 
کشار۳ سخت قدغن نمو ده ۰ 
باس داوم نا : کر دو- اتشله. ‏ ال دوم" بسته: مشود 
پاسخ دادم بانپی کردن" کار ازییش نمیرود و زبان مردم ؛ یو 


. بهتر است ولیامر بجای قدغن کردن » خودیامیلفا نش گفته‌های این شخص با 


ناشج 

دهد که‌پیش ازاین ازتعداد: بهائی‌ها نکاهد . گفت من بشما نحیحت اموده‌وم تگو یم 
این قبیل کتابهار | تخو انید ودل‌خودتان‌را مشوش گر دانید ‏ ند بد ید ]و ارهجعاوز شد. 
گفتم ازمن گذشته من‌خوانده‌ام و[ نچه‌ر| که‌باید بفهمم فهمیده‌ام و ] نچهرا 

که باید بدانم داستهام و ازدارنده و نویسنده این مهنامه بسیار هم سپاشگن ارم 


ز ؟ ِ ست 4 ۰ 
که‌مر | از دمراهی ناز داشته و براه راست رهنمائی تموده در بایان خز اهش ننودم 


که‌مر| به محفل‌هایتان ببرید تادر [ نجا نیز ؛ نفد و بر داز نم وعده داد که در موقم 


فت آ گهی یدهم دومر تبه دیگر هم یاد]وری نموده‌ام بااینهمه خبری نشده* 


آبر یز نادر شکو‌هنان 
موم جیوه موه مووووووو + ممجهممم 
۰ 


در دوهفته گذشته به [ قای جو انشبر که کی از همراهان ار جمند ماست 


داستات. افنسوس آوّری رخداده وچون چگونگی را 


خود او نام داد خواهی 


باداره‌هایی نو شته | ند همان‌ر| در پایین میآودیم : 

دیشب که درساعت ۱۲/۵ بایکی ازدوستان ( ستر ان یکم حستی کار مند 
اداره داراگی [مارکاه ارتش) در امتداد خیابان شاهرضا رو بخانه خود مرفتیم 
دوتن ازسر بازان ]آمریکائی از چپار راه پپلوی تقریبا بنجاه قدم عقب تراز ما 
بد نبال مامی مد ند چون در آن موقع شب رفت و آمد مردم در خیابان ناء‌برده کم 
بود ما از خلوت بو دن‌خیابان| نديشه ناك بودیم بو یه که‌هيد یدیم ۲ مر یکائیان‌مستا نهر اه 
میرفتند و لیکن از 7نجا که 7مریکائیان را بنيك‌خوئی وشهریگری شناخته بودیم 
هیچ حادثه بدی را انتظاز نمی‌داشتيم وهمچنان میرّفتیم تادر انتبای آن‌خیابان که 
بسمت خانه خود پيچیديم دیدیم آن دوتن تندتر قدم برمیدار ند و با نزدیکتر 


میشو ند باز ما پروانمی‌نمودیم تاناگهان بما تزديك شد ندو با همراه من بنای‌درشتی 


رید کار را شناسید و هم جچشن 
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: . مرو می‌گفتند ماکه‌از خواست 
اه گداشته طعنه زنان سخنانی بر بان خود گفتند ز خو 
ی 


وا موز اعتن 


۹ ۰ 4 ۳ ۸6 * ۰ ی ‌ 4 | هش دیم برو ند 
۲ نان ۲ گاهی تداشتیم و بانشان هم [شنا نبودیم بااشاره خواهش 9 ۱ 


ات 7 و 
7 1 خی اد[ کته شرفت ترروتا ها 4+2 
و باما عاری: نداشته: باشند وازا نپا چشم داشتيم.راه حو ن‌ 


اند.شیم ناگاه یکی از[ نها که خود سرباز نیو مندی بود 


‌ 


1 3 ۷ ند قدم 
قرو کوفت ومن گیجواد در جند 


۱ 1 ۳ کت کار هد 
۳ دش فازی که ند ست داشت بر بیشانیهن 


۰ ۳ ۰ ۰ 2 
اه ار مه ح< جو ن *۰ سب باه 
دور : هید خو و را حمانه باز سو ۲ حمله و جو دمن ( 
وی ار هر 9 


۲ ۰ ۳ دم و ل ]تا نداشتم 
همجنان از خود دهاع مبکردم ولی چونعانای 


۰ ۱ 
وست بجیب من‌فرو برد وثن 
: : فد مت با[ مر بکا" دت یز 
اکیفنی مر | برداشت وازمن دست ککسد درخالتیکه رفیق من باامریکنی 
۱ ۱ لب 4 د ۰ 1 سر مسلیم ا<ء رس 3 
زدو خورد بود و عد دانسته شد که دون از ر باز ان ح‌ غبی ) ۳ 3 
13 ۳ ۳۹ دا که واه جوروی الابايم ار 
نی ) باسرانینه. [فریکالیها کال او له اب م۳۹ و ۱ 
َ: ۱ ِ ‌ 
ف..و و 
: < عذا اه خو در | در فتیم‌و 
و سید دیدم حندان مدمه ند‌بده بهرحال باصد دلتنگی و عذاب ر ۱ 
: 1 بت ۱ ۶ ده باه سالگ 
ما ز ج 15 ۱ رگد خی شده باو ل 
یا وشنا 7 دودست و زانو‌هایم سجصیآر ی 
جون بخانه رسید.م دیدم پیشالی و-و 21 ۲ مر 
7 و از # لیر شهاانق ورزترای,دافیم, ۷ 
مختصر ی که [ماده داشتيم زخمها را بستیم و صبح" ,مد 


با نسمان بکنند 


. , ما داي متهاسان *تتن افتاد رو بسن 
شنید نی اینکه پزشکان و پزشکیاران 3 نجا ل ن بمن 


مر نکا؟ ز ده | ند دانسته شد ماننده 
3 "۹ 4 ده 1 
در دة جنین دهدن ۶ و لا ند شخ را هم | مر د پا ز‌ ۷ ۱ ۱ 
داده و بزرشکان افسوس تردن کهتیی( ونر با ود 
د‌ 3 ‌ِ ۶ 
1 کنو ن اآهمه دلگ 
شکان ِّ ند بادا مدم ون « ّ 
نمیشود را ی ۱ 
۱ ۱ 5 ت ۳ ۱ 1 ۳ ۳۷ 
کار برداختم و نمیدانم انکار خلاف لین ادشتگکری, و از که" سز یحو اه و 
و 5 - 1 
۱ فا[ دار کفر خو |هند دید . ؟ 
بِ چ 3 ۳ نا دررت: با 13 عفر حو 1 
بکجا واز که شکایت کنم واگی یکتم ,]یا ارن.سی اراس ۱ 
ٍ ۱ 
۳ 
نحا کم اه بو[ 
زد ده د‌ ك‌ اند و مان بو 
و جود اینکه محتوی ام موجودی ند ینه ام بود ( یکصد و پنجاه و و مان 3 
۱ ۱ رس ریله د ۴ که دوست سیباد 
۲1 7 3 ۷ رورصب. حه! های د ‏ در ر‌ م2 
و لاه با آن اي سرب خی اد له ی 5 لا رفتا 
ندارم ( حنه |و< متاسف و در عذاب یسم تاسف موب از |اشست 42 اصو رفتار 
۱ 0 زٌ چطر [: نا جو انمر‌دانه 
که ٍ بر ارم سید را جو انهء‌ر 
رک ]مر بکا/ بایکنتفر ابرانی چرا بایداین | ندازه ۴ و 
۲ ۱ ۳ ماه حامات آ می بکانی. ,۵ 
درفگپز امثیت جانی ابرانیان ومقامات | ریکایی در 
5 مات هلت اآنر ان 
۲ + و ندیه ای نیت رب هاعی ده یب ان تج ی بت این‌ان 
رده نام : س نبث. حو شمدو <سه ۱ 


1 5 5 ند نشن ؟ عل2 زشر, خو لد 
و مر یکا لطمه وارد ماورد از یش خاره‌تی تیند یشند عاقلی <و ااشیر ۳ 


(اشست و کی آن داستان »وم اقسوس میخوريم ده : 


ا تمیه ۳ 1 ۹ شش فته است. 
2 ‌ [ آن+ اده. حه ‌ ر 
دچاريم وهنوز تميدانیم ازسوی, دولت دراین 2۰* چه کو شی ۱ 


-۲ ۲ 


۳ ۵ ابر اور | هم نممدآندها 


و ۳ ۰ ار ۳ 8 
ز تبر‌یز م‌نوبسند ,ملایات. يك‌ایرادی ,بشما بیدا کرده‌اند. ۰«درسی‌سال 


۰ 


۳ هت‌عامیکه د ره : 3 هل نفد 
ش یکه در تبریژ بوده‌اید کتاب شریعتی برای دبستانپا نوشه اید که 


و ٩‏ ‌ 4 ۰ ۰ 
ردان دوازده امام‌را سیر ده نام و امام زمان» را امز بر ده بد 


بر کیب گر دا نیده| ند 
می گو یم 


وچون نب نوانند عقایق‌را بذین ند بپانه‌های‌شگد: 
وچون نمی‌توانند حقایق‌را بپذیر ند ببپانه‌های‌شگفتی برمیخیز ند ؛ ایرادهای خنک 
می گیر ند ۰ 


. |« وا تاو د 
را د-اویز 

۰ 9 ۰ ۰ ۱ 

دوسال پیش روزنامه [ذربایجان نیز ۲ نرا نوشته‌بود. 


اینات کسانیند که روانباشان رمار وخردهاشان بکاره است 


ی ۳ ۲ 
چورت کودك که چون چیز را نخواست بهانه های خنکی ورد 
وایراد های شگفتی گیرد و 


دمیست [ [ دم ۹ 2 
9 مر د هب [لوده ودرمانده وسر کلافه‌را 1 وم ۲۳ رنج ی 
ز + ۳ ما ی در 7 5 

می‌بر یم ۰ ودرراه رهایی ۲ نان می کوشیم ی 


ت ۳۹ 3 : ۱ ۳ 
۱ ی ۳[ ۳ 
بکرشته حقا:ق‌ر همسنك دانشپاست درمیان [ نان رواج میدهيم ؛ و > 


شاسته 

و نی اد حل 1 . 

ر برابر اینها بهر گو نه دشمنیهپای‌پست بر میخیز ند » هر گو نه‌نادانی نشان‌ی‌دهند؛ 
۲ ی یی" 

هرزمان در بی دستاو بزی هستند که ایراد 2 


ان‌را که م‌نوسم نامه 27 : 
ن‌ ی نو سم » ۲قای امام درجلوم باز است که می‌نوبسد : چون 


بپرون آمدن شماره پنج پرچم بدیر افتاده برخی دروغهایی دراهواز پرا کنده| ند 
که‌مایه دل نا آسود کی برخی همراهان گر دنده است ۰ 
۱ رین ی لپن دتان ماضح که‌هر زمان دروغ دیگری ساخه میان مردم 
۳ ره تب ومراغه ودیگر جاها نیز همین رفتار را می کنند 

3 ی دراداره روزنامه‌داستانی رخ‌داده بوده . »ردیکهها اداره‌را اوسیرده 
بودیم نا درستیپالی ازو باشکار افتاد که ناچار شدیم دستش را کو تاه گر دانیم 
و چون بر خی ز با ندر از ها می کج ودانسته شد که بد خو اهان ماشت.۱: ۱ 
نبایند بپتر دا وی 


با 
توب استیم که او را از زاه اداره ۲ گاهی دنبال کنیم » و و 
شنویم کسانی همین را داستانی ساخته‌اند و ریشخند کنان چنین هی کو اند : 
کسیکه نمی‌توانداداره خوّدش را درست کند میخواهد دئیا را اصلاح "ند ) 
نون نادا نیهایی‌می پرداز ند خوب ای‌بیخردان مگرمعنی کو هی ما ست 

بیکباره دزدی ونادرستی ازمیان این توده بر خیز د؟! . 
جامتلی ییاد من وج ۲ آنرا که در زمان یمس اسلام. چون در 
تک ز سفرها عايشه همراه آن پا کمرد می‌بود و ,بوشگام کوج بر زمین ماند 
تا سپس عربی او را شتر خود نشانیده بکارو ات رسانید نا با کانی همان را 


دستا 11 1 ۳ را "زره ۰ 4 ۳۳ 
وازی "رد 4 با 5 زبان دل ات با "کجرو را خستند و چنین گفت: ۰ 


کسیکه زنش د ساناوه 7 ی ۳ ّ 
س‌‌ ر بیابان ماند و ندانست از [سمان ما [ گاهی مبدهد »> 


1 


دز ۳۸ 


-۲۹۳- 


این داستان بیادم افتاد ودیدم ناباکان هميشه یکسانند » وهمیثهر فتارشان 


بيك گو نه می باشد ۰ 5 

اما ایرادیکه ملایان تبریز گرفته اند ». آن‌نیز 
ما با نان راه وست‌کاری نشان مبدهیم ؛ 
نشان 


از اینگونه است . آن 
اته ستار خكت کودکانه است . 
روشن می گردانیم ۰ می کو شیم که از نادا نی بر و 
آوریم"؛ و نان دشمسی می کنند و بای ایزادمای بسیار یبا بر مسف ‏ . 


اگر در سی سال بش » من بپنگامیکه در دبیرستان درس هی گفته ام اکنای 
بدا نسان که هست 


حقا یق باز 


معنی راست دین را 


از روی برگرام وزارت فرهنكت نوشته و کیش شیمی وا 
باز نمو ده ام ؛ ایبن دلیلست حت 4 امر وز در این راه که‌هستم از گفتن 
۶ با دلیلست که شنو ند گان حقایق کوش ندهند ۱۶. من اگر امروزهم 


| سم 
لسس ۲ 
باز نمایم با ید نامپای دواز ده امام را بشمارم | دود چه 


بخو ا۵م کیش شیعی را 
جای ایراد است ؟!۰ 
نگاه مک موق و تیم از آغاز زندگانی با این 7میفها [شنا می 


با می گویم از آغاز زنه کانی دز [ين راه می کو شیدم ًِِ.. مکی 
دیده ام و تا روزیکه خواست خدا مرا 


«وٍ دم ب 
میدا نت من در این کشور بزرك 
نه نها 


باین راه انداژد و بکوشش بر انگیزد هکوان اد ییگر ان هی توده۰۳۳ 
مر زیت > 


ن مثلا لئین پیشوای بالشویکها ]یا 
از [غاز بچگی | ند یشه‌های بالشو بکی می داشته ؟1 استالین از نخست همین 


راء" را دئبال می کر ده + عارل ماکس و نیچه و ولتر ودیگران از مادرباآن 


عتگن دیگران جنین بو ده | اد 


| ند بشه‌ها زاییده بوده اند ؟! 
2 ۲یا موّسی, ق عیسی,و پیشمپر امبلام از 7غاز کود کی دارای دانشهای بر 
انگیختگی می‌بوده‌|ند ۶ ! : ای بیچار کان‌چر ا دقن (ان نیخو | نده | ید که خدا به 
دعر اسلام می گو ید ِ 9 مکی اه 
نمی بودی و براهت ]ورد تو پیش از ابن 


۰ 5 
تمد | نستی کتاب چیست و اینان چه می باشد »4 که 


مگر بی پدر نیبودی و خدانشیمنت داد 
.در جای دیگر گفته میشود : 
چرا اینها را نخوانده اید 


با ایرادهای بوچ و خدت خود را رسو| نگردانید *:. 


بییأتر از این کار [ تکسانیشت که بقا نون‌اساسی‌دست باژ بده می و بند 


وطه هستید باید همه چیز قانرن 


کیشی‌خود ر‌ 


شا هو ادار مش 


یکجا رسیده :: با چه چیزهایی میخواهدد 
هو ادار مشرو طه هستیم ۲یا معنایش تست که هرخه در آین قانون اساسی س 
۴ ۳۳ ۸ با اب 0 )۳ 
قاتون اساتی که در تیه فشار در بار محمد علیمیر زا و خیزش‌حاجی شیخ فضل‌الله 
و دیگر ملایان بدید آمده - می باعد بیچون و چا بپدیریم ؟ 


۰۰۰-1 


۳ 


در کناره«3 نون‌داد گری» 


گر چه ار که زند کگانی را از بنیاد آن بز. کردانم و نا پنیاد 


رآنیم 
بخردا نه ورجاوندی برای ژیست [دمیان‌استوار نگردانمم بسخن دیگری در نياييم. 
" از اپثرو ماکمتر از اداره‌ها کفتکو کنیم » کمتر به پیش 7مدهای [پنده و کذر نده 
(ر داز یم «لیکن برایآ نکه از حال کشور ها و از گر فتار پپای »ردمان دلیلها 
بگفته‌های خو د آوریم و آکو آهینا باد ,تیم گاهی بیتی. مار یم ,که بداشتانهایی 
از پیش ۲ مدها پزدازیم : 
سیاری از خوانند کان می انم که در"سال ۲ که ال نخست دیمان 
هی بود و ما نبرد بااروباییگری می داشتیم کتابی‌بنام « قانون داد گری » نوشتيم 
که خو استمان از آن‌نشاندادن بدی قانونهأی اروپا می‌بود : ودر آن کثاب گذشته 
از ایر‌ادهایی که بقانو نها اروبایی گرفته شداه داستانپیایی نیز از گر فتار یپای 
مردم در عدلیه ایران یاد گردیده.و چون بتاز کی نویسنده بيك دامتان دیگری 
از ضتگوانه بر‌خورده‌ام این را نب در اینجا یاد می کنم ۰ و سیس هوده‌ایر | که 
از آن میخو اهیم روشن خو اهم گردا نید : 
در تبریز, ذر»شپر یور ماه ۱۳۲۰ حاجی محمد خسین توکلق که یکی از 
ناظر کانان و بازاریان می‌نوده کشته شده . بد پنسان شب که خانه. [ مده‌ودر يك 
اطاقی بازن وفر زندان خود خواسده بامد‌ادان دیده شده که بر تمیخيزد وازسرش 
خون میآید . ولی‌زن‌وفرزندانش بیآآنکه بداستان زخم سر وخون هدن از[ تجا 
بروایی نمایند بضنودان ۲ نکهة نو کلی کته رده اوو" سکوودتان فرستاده‌اند" . 
بر خی از ایشان ی گفته اند بایدبکلانتری ۲"کاهی داد و "وجواز ذفن 4 گرفت 
ژنش باشوهر خواهر آو پاسخ داده‌اند که‌بشما چه :۱. در گورستان مرده شور 
ی گفته این‌ر| کشثه‌انق-و آزشرش خون می[ید / بایذ بدولت"۲ گاهی :داد ».واز 
شستن خودداری می‌نموده ولی آورا نیز شاموش گردانیده اند ومرده‌ر| زیر خاك 
گزایده باز گفته اک ۰ چند رووی با بان کطفته تا اسان ایا افاده و 
بعدلیه رسیده که بایستی بازپرس بجستجو پردازد. 
| کنون چنین اتکارریت ها آن باز برس هستید و نین داستانی بنزد شما 
آمده, اقا ,1 دا توعار ید۷ مه کمانتان بچه کسی رود؟؛ ۰۰ یا نه ]آنست 
که قراناوهزئن "و دفررزندان. ان گشته_ شید کمان._ کرد یدسا خود جلین اگونید : 
چگو نه تواند بود که کسی از بیرون بیاید و گلوله بسر ۲تمرد ز ند وزن وفرزندان 


۰ چنگو نه تواند 


او که در بپلو دش خوایده بوده‌اند دار نشو ند و نقهمند ؟ 


-۲۵- 


بود که زن وفرزندان او فریت خور ند وبا[ نکه خون از سرش میآمده گمات 


_کنند که ,کته کرده.اشت,۱۶ ۰1۰ .[نیگاه اگن دانتان,,ضاده"بوده بهز» چه 


بکلانتری ۲ گاهی نداده اند ؟:۰۰ بهرچه [نرا پوشیده داشته اند :۰۱ 

بی گمان شما جز این را نخواهید فهمید و جز بزن و پسرآن کشته شده 
رد کیان نخو | هد ید هد ؟ ۰ ۰ بو بژه ۳۳1 بج:جو برداخته شنوید که 
آن توکلی نام چون در چند سال پیش ی نسخه از رباعیات خیام بدستش افتاده 
و بخواندن آن گرایش بسیار یافته » و در سایه آن در باده‌خواری اندازه‌نگاه 
نمیداشته‌است » تا "نجا که آشفتگی در مفزش پدیدار گردیده که با زن وپسرش 
بد رفتاری بسیاریی کرده و[ نپار | کتك می‌زده‌است » که‌ازاینجا داستان‌رو شنتر 
گر دیده بحقیقت هر چه‌نزدیکتر می شوید ۰ 

نه تنها شما چنین فهمید و بآن زن و فرزند بد گمات شوید . هر کس 
دذگری ربا اندیقه ساده همین ر | کند ۰ لیکن‌ما در پرو نده می بینیم که باز پرس 
تبر یز اين راه را بیکبار کنار نهاده و پروایی به اینهمه «قرینه» ها نشموده ؛ 
بلکه برادر توکلی را که حاجی اسمعیل نفیسی و اونیز از بازر گانان و بازاریان 
می باشد ؛ دنبال کرده و بیدر نك او را بته زندان کشانیده »۰ چرا:.۰ برای 
اینکه این دو برادر ازهفده سال‌ پیش ؛ ازبکدیگن جدا گردیده اند ودرمیانه‌شان 
رنجید گی می‌بوده است ويك دعوایی نیز چند سال پیش‌در عدلیه باهم داشته|ند. 
آقای باز پرس همین‌را دلیل گرفته و کشنده تو کلی‌را این برادرش دانسته و هر 
جه حاجی اسماعیل دفاع کر ده سورد رده ات ۰ 

شگفتر ۲"نکه چند روز بس از دستگیری حاجی اسمعیل ؛ نامه‌ای بدست 
افتاده که یدادستان توشته شده و نود نده چنین م ی گفته : حاجی محمدحسین را 
من کشتهام و شا بیجپت دیگزی را کهنده او ,دنت باز داشته ایث ۱۲۰ گر او 
را آزاد نکنیدشما را نیز خواهم کشت - در پایان نامه بجای‌اهضاء شکل نپا نچه‌ای 
کشیده ات ».و جون جع کرده اند دائنته شده که توسنااه [ن"نافة بسر 
شانزده یا هفده ساله تو کلیست.» و چون او را از برس کشرده اند دانسته شده 
ات که با دستور مادرش با تبانجه‌ای که در خانه" بوده است شنانه لاله اس 
توکلی ده اشت ۰ نیز دانسته‌شده که آن سا همچون بدرش تباه‌مغز است‌واشست 
از کشتن پدر خود باز نایستاده . 9 

با ۲ نکه بدینسان حقیقت روشن گردیده آقای باز پرس از نفیسی دست 


بر نداشته »و این بار او را محرك ( يا معاون جرم ) شمارده و همچنان در ند 


گگگتگتگتگتگ ساس۳س ۳ آاآچحغ 
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نکه داشته است . سچس پرو نده بدیوان جثایی رفته است . در[ نجا نیز داوران 
بروی از نوشته‌های ]قای بازپرس ودادستان نموده کشنده‌را بسه‌سال > وحاجی 
اسماعیل را که بگفته خودشات «محرك» یا «معاون جرم» می‌شناخته‌اند بده 
سال زندات محکوم گردانیده . 

بدبخت نفیسی مفازه‌اش بسته مانده» ۲ برویش ازمیان رفته » زند گانیش 
ببم خورده : خود در زندان گرفتار بیماریها شده » زش در بیروت بدرود 
زندگی گفته ۰ نا پرو نده‌اش در دیوان. کشور شکسته شده و پس از شانز ده 
ماه گرفتاری رسیدگی دوباره آغاز يافته. است : ولی خسوشبغتانه این بار 
سرو کارش بایك داد گاه تیکی بوده - داد گاهی که می‌توان نام داد گاه‌را باق 
کت و در نز د خود شر منده نگردید - داد گاهی که رئیسش [قای احبد عاضم 
است که ما در این جند سال مردانگیها و نبك نبادیها ازو دیده‌ایم . 

این داد گاه نفیسیر | تبرکه کرد. واو آژاد گر‌دیده به‌تبریز رفت ۰ ولی 
۲یا داستان فراهوش شدنست ؟ ! ...یار ناچنین داوران و داد کاهپا می‌تو ان 
دل اضتوار داشت وچنین گنفت : ما نیز عدلیه داریم ؟ ۱ . 

این داستات بصدها کسان رزخ تواند داد . بصدها کسان رخ تواند داد 
که بابرادرش یاهمبایه اش رنجشی در میان باشد » و آن برادر با همسایه کشته 
گردد ۰ وبازپزس بخه این‌را گرفته .بگوید : چون.با او دشمنی:داشتيد اورا شا 
کشته | بد ۰ و بهمین عنوان بز ندانش فی‌ستد » وچه بسا یکمرد. دومانده‌ای باشد و 
بچاره‌جو بی نکو شد زهمشه درزندان بماند . پس نباید بی‌بزوایی نمود . نبایددر 
برابر اینگونه پیشا‌دها خو نسردی نشان داد 

می‌دانم صسانی خواهند گفت : چاره چیست ۶ : چکار توان کرد : . 
اینست پاسخ داده می گویم : اين توده راه زند گی‌را .گم کرده . يك توده برای 
آنکه درزند گانی سوده باشد بچیزهای بسیاری نیازمند. است : باید همگی يك 
آرمانی‌را دنبال کنید . باید همگی در يك راه باشند » باید هسگی نیکی ها را 
بخواهند . با این شرطهاست که زند گانی نوده‌ای باخوشی وخرسندی توآمتواند 
بود » و گرنه ازآن جز گرفتاری پدید نتواند مد » بدانسان که درایرات یدید 
یآ ید و بیشتر مردم از آزار و زیان دیگران لذت می‌برند و بجای همدستی از 
پای ینکدیگر ی کشند . دو باره می گو یم : در زمینه عدلبه بیش ازهمه قانون ها 
بد است ومایه آزار مردم ی گردد ۰ لیکن در آنمیات بدیپای خود توده نیز 
کار گر می‌باشد » و از رویهرفته هردوی نها نتیجه این می‌شود که ازیکدستگاه 


بزر گی بجای سود زیان برمیخیزد 


- ۷۹۷ - 


لقه‌این ) لد و له 
شادروان لقمان‌الدو له از کسانیست" که در تتیچه نیکیهانی که به‌دستگیر 


شدگان باغشاه کرده نامش در تازیخ مشروطه برده می‌شود» 


2 ۳ ۱ و ی و 
داستان او دربخش سوم تاریخ مثروطه که اکنون در زسر چا: 


آورده شده است ۰ 


و 
نامه‌يک<و شیزه 
اقا کسافی من نیز بیش از. ] نکه نوشته‌های, پر چم را بخوا نم یکی 
از طر فد ار ان جدی شمرا و غز لسرایان بوده و همیشه با يك نوع احترام باشعار 
آ نان توجه داشتم چرا که بگفته ارو باییها (شعرا عموما براثر پیش آمد همای 
و تاو از دوره زند کی خویش و دیدن هر گو ته نا ملایمات از اطرافیان رنج های 
درونی خود را باین وسیله برشنه و ور [[وزده اند )و از.ایی نجهت از 
خواندن ]نها يك نوع لذت توام بترحم در من تولید ميشد . باور کنید باین 
جپت اصلا بدنیا و دنیا گردان کو چکتر ین ارادتی نداشته بلکه بهر چیز بچشم 
نا قابلی و دون ارزشی نظر میکرده و .میکفتم دنیا برای هیچ کس بقائی نداشته 
و وفائی نیکند همچثانکه تا بحال با خودو خانواده‌ام رفتار نموده و از این‌رو 
نسبت بهمه کس اظهار بی علاقگی و حتیالامکان دوری میجستم ولی در اواخر 
گه اشعار و[فات فرن» بطبع رسید و آن را خواندم يك نوع حس دلسوزی در 
من تولید کشت که کویا در عالم روّبا این حاات پمن دست میداد زیرا هیچ 
تصور نبیگردم که ممکن است دیگر نست بمردم خوشبین باشم زیرا می دیدم 
۳ بدوت پروا راز درون ابراز و وضع این دوره را برشته تصریر در 
آ ورده کویی از دل همه کس با خبر است باری‌تا اینکه چندی پیش ناهه پر چم 
بدستم مد که حقیقتا بکلی عقیده مرا تغییر داده و قلبا مرا بطرف خود جلب 
کرده است ولی هزاز اخبوس میخورم که در این سر زمین با اقکار پوسیده و 
موهوماتی مردم کاری که شایسته ما دوشیز گان باشد ازما ساخته نیست لذا با 
قدردانی و سباسگزاری از کوششهای شما که بهترین و مهمترین وظیفه بشری 
بوده سهل انگاری و بی‌بروایی در آن زمیئه‌منتهای بی وجدانی است موفقرت 
شما وا خوا ۳ . 
مشهد - دوشیزه ج . سلیمانی 
پر چم : اينکه دوشیزه‌ای خود حقایقرا دریابد و بکسانی‌نیز بفهماند عار 
ارجداریست و این چیزیست که از همه کش‌ساخته تمیباشد . 
بارها گفته‌ايم و باردیگر می گو نیم : سرچشمه گرفتاریهای ایران گبراهی 
اندیشه‌هاست: » وچاره نیز بجز ایو تس‌باشد "که بکوشیم و آنها را ازگراهی 
بیدون ۲وریم "وا اینشت ها بداتتق خقایق ازج بنیاز ی گزاویم او تچشم مي‌ذاريم 
دوٌرزه سلیمانی نیز در این راه از کوشند گان باشند . 


-۲4- 
کز ارش بااز ده‌ر و ژه اول خر یه ۳۳ 
9-حداه‌های تهارزی ۲ لمان سجذانکه همه جپانیان بخاعار داز نداز | غاز 
این‌جنکت بزر گت تا کنون همه ساله در بحبوحه بپار نیروی لمان بجنیش ۲مدء و 
هرسال شاه کار تازهة از فدرت و عظمت خود نشان میداد ۰ 
در بپار سال ۱۳۱۸( فروردین ) سپاهیان هتلر کشور داتمارك و 
نروژ را اشنحال کرده پرچم ۲لمان درآ خر ین تقطه‌شمالی نروژ باهتراز در مد 
و تفاصله یکماة نی در »۲ اردیبپشت همانسال بروی زهینی آلمان که‌باداشتن 
تانك و زره‌پوش‌های زیاد بيك کتلهٌ فولاد تبد.ل شده بود خاك هواند و بل بكث 
را زیر با گزارده و از شمال فراننه "رو بدوی پاریس سرازیر و" در ۲6 خرداد 
پرچم صلیب شکسته در بالای برج ایغل بر افر اشته شد ۱ 
در روز شانر دهم فروردین ۱۳۲۰ بکشور یو گسلاوی هجوم آورده و 
بايكگ‌عمله" عنو دا نه نروّی بو کسلاویقی را متلاشی ساخته و در ظرف ی دو هذته 
سر بازان ایتالیائی را که درچنگک یونانیات رشید سخت گرفتاز ۲مده بودند 
رهائی بخشیده و تا آخرین نقطه جنوبی اروپا پیش روی کردند .و بطوریکه 
دیدیم جزیره بزرك کریت را از راه هوا اشنال و بااین کار بیار شگفت برای 
او لین بار اهمیت نیروی چتر باز را بچهائیان نشان داد ند 
در ۲"غاز تاستان همان سال بیشوای آلمان به بزر گترین جنك جهانی 
شروع و در يك جبپه تقریا هزار و پانصد میلی بر علیه اتحاد جماه‌بر شوروی 
اقدام ‏ بحیله نمود . 
در بپار سال ۳۲۱ نیروی آلمان پس از يك جنك هل و شش روزه 
سیار خونین در بیراهون دژ سباستاپول تمامی شبه جز یره "کر یمه "را بتصرف 
در آورده و از تنگه کرچ عبور و از شبه جزیره تامان وارد خاك تفقاز 
شد نت گر 
بنا براین و باتوجه باین سابقه یکنواخت اهسال نیز از همان ابتدای بهار 
دیده اغلب مردمان گیتی بسوی ستاد ارتش ۲ لمان دوخته شده و برحسب عادت‌و 
رویه این چند سال گذشته اتفاقات شگر ی را ستاسیت آمدن ار و رسدن 
تابستایت انتظار دارند ؛ و لیکن ۲ نچه مبلم بوده و دنیا شاهد ۲ نست از فصل 
بپار سال ۱۳۲۲ بیش از دو هفته باقی نمانده و هنوز جنیش*شایان وجبی در 
نیروهای |[ لمان دیده نميشود. . 
گر چه‌خبر گز اری‌های متفقین‌یا بعضی ازمخبرین خبر گزاریپای دول بیطرف 
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گاه گاهی از تدارکات [ لمان و متحدین‌آن اطلاعاتی داده و در باره حمله‌بزرت 
محور پیش بینی‌هائی مینمایند ولی اخباری که‌دلالت بر حمله و هجوم‌نیروی[لمان 
بنماید از منابع خود محوریها بدست نیامده است و بلکه بر عکس در اواخر 
نیمه اول خرداد ماه ژنر ال دیتمار هفسر ار تشی رادیوی آلمان نطقی کرده و 
صر بحا اطلاع داد که امسال نیروی ۲ لمان از عملیات تپاجمی دست بر داشته‌و 
دز حالت مدافه» باقی خواهد ماند !۱ 

این تغییر هو بالات قز رویه, جنگی ] لمان دارای اهمیت بسزائی 
بو ده ودر محافل ار تشی جپان باعث گفتگوهای زیادی شده است همه علاقمندان 
از خود سئوال میکنند : 7یا علت و سیب این تغییر رویه چیست ؟ نیروی[] لنان 
که تادیروز با حمله‌های برق "سا دنا را بحیرت دچار میساخت برای چه از حبله 
و هچوم دس حشیده ؟ و برای جه مصلحتی امسال عدافعه را وله نر جیح 
داده است ٩:‏ 

گرچه اظهارات آخیر ژنرال آلمانی را بعضی از محافل لشگری متکی 
بدلیل ندانسته و مقتقده نی | تب , که این قبیل. گفته‌ها خوح یکی از حیل جنگی 
بوده و محوریات میخواهند پا انتشار این گونه‌اخبار نقشه اصلی خود را مخفی 
نگاهد اشته و ستاد ارتش متفقین را در اتخاذ تداییر برای جلو گیری از حملات 
زا ۰ 7 ۰ ۰ ۳ ۶ 
ناگهانی سست بنمایند و لی سبری شدن فصل, وموسم حمله خود دلیل روشنیاست 
4 امسال نبروی محور دست از تپاجم بر داشته وحتی المقدور از اقدام بعمایات 
و سیم و دامنه دار خودداری خواهد کرد . 

کارشناسان امور جنگی در باره تقبیر نقشه ۲ لبان و عدول این دولت در 
سال جاری از مپاجمه بمدافعه سه علت اساسی د کر میکنند وما هريك ازاین‌سه 

بتکم میگویند حمله‌های سخت زمستانی ارتش سرخ نیروی [لمان را 
یت تلفات وضاعات هنگفتی ساخته است که‌هنوز ستادار تش آ لمان مو فق به تر مم 
فزفتد تگوای یه ۰ 

دوم م بسیج عمومی اروبا که ازچندی پیٌش شروع گردیده است‌هنوز 
بایان نیافته ومقدار یرو و تجهیزاتیکه ستاد ارنش لمان برای درهم شکسترن 
ارتش سرخ پیش بینی و نخمین زده کاملا تهیه و]ماده نشده است . 


۳ 


سوم م ثروی محور از آغاز جنك کنونی تاچندی پیش درهرقسمت از 


خاك اروپا آزادی عمل داشته و قادر بود که د هر کجا بخواهد تمام .: 
3 ر هر چا بجو ی یر وی 
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خود را در آنجا گرد آورده و ازحيث اسلحه وسرباز بردشمن فائق [یدولیکن 
پس از اشفال قطعه افریقا و بیرون رفتن نیروی محور از ["نجا وهمچنین‌تفون 
شایانیکه متفقین روز بروز ازحیت نفرات ومهمات جنگی بدست میور ندسو احل 
اروبا ازهرسو مورد تهدید قرار گرفته و فرماندهی ۲لمان ناچار است که از 
شمالی‌ترین نقطه نروژ تادامنه‌های جبال پیر نه «سرحد اسپانیا و فرانسه » و در 
تما کناره‌های جنوبی فرانسه و ایتالیا ویو گسلاوی ویو نان استحکاماتی ساخته‌و 
برای مقابله وجلو گیری از پیاده شدن نیروی متفقین بخاك اروپا نیروی بسیار 
بزر گی در این نقاط نگاهداری کند . بنا بر این خیلی بعید بنظر میرسد که 
فرماندهی کل محور بادر نظر گرفتن چنین مخاطره‌های قریبالوقوع بخش‌مپمی 
از نیروی خودرا در يك جبپه تمر کز داده و مانند سالهای گذشته اقدام بحمله 
های شد ید نماید ! 

مفسر ارتشی رادیوی[ لمان درضمن‌بیانات خود چنین گفته است : «[7لمان 
فعلا بگرفتن خاك و بتوسعه اراضی احتیاح ندارد تسام کارخانجات اروپا و منابع 
مواد اولیه آن در دست لمان بوده و باداشتن این منابم سرشار و کافی میتو|ند 
سالپا مقاومت کرده و دشمنان خودرا باطول جنك فرسوده سازد» 

در باره اين بیانات ژنرال ۲لمانی مطلعین از اوضاع چنین اظپار عقیده 
مییکنتد : راست است که‌امروز تمام خاك اروپا در تعت‌سلطه وفرمانروایی[لمان 
بوده و همه کارخانجات مهم این قاره شب و روز برای نیروی محور ابزار و 
مپمات میساز ند ولیکن [نچه مسلم بوده و تردیدی ندارد همانا اهمیت نفت و 
بنزین است که امروز یگانه عامل پیروزی در میدان جنك بشمار میرود ؛ و 
محوریان ازاین حیث دچار تنگی هستند . 

گر چه ژاپون که‌یکی ازمحوریان است بحد کافی منابع نفت بدست آورده 
واگر راه ارتباطی با لمان میداشت نیازمندیهای همه محوریانر! مرتفع میساخت 
ولی چون قادر باين کار نیست منابم نفتی ژاپون فعلا کمترین نفعی برای ["لمان 
و متحدین اروپائی آن نخواهد داشت ! اکنون تنها حوزه نفت خیزیکه‌دردست 
۲لمان میباشد چاه‌های نفت رومانی است. که محصول سالیانه آن حد اعلا از پنح 
ملیون تون تجاوز نمی‌نماید وحال آنکه برای گردانیدن چرخ دستگاه‌های جنگی 
۳لمان ومتحدین آن دست کم سالیانه ازع ۱ الی ۱۸ ملیوننون نفت لازم‌است؛؛ 
و اين مقدار سر فاحش‌را نفت وبنزین مصنوعی جبران نخواهد کرد ؛ وهمین 


قضبه کم بود تفت نقطه ضعف [ لمان بو ده انار فرماندهی عالی امان فکر عاجل 


-۲ ۷ ۲- 


و اساسی برای حل ورقم این نقيصه نکند حتمی است که ز ۳ ضربه از همین 
نقطه ضعف بر بیکر محور فرود خواهد مد ۱ ۱ 

کب خ کانت تفقیی در هد بتر انه اغاز شد - در گزارش‌بانزده 
روزدوم اردی‌یهشت احتمال داده شده‌بود که‌متفقین بس از تصرف دو بندر مهم‌تو نس 
و بیزرت و باك ساختن‌خاك توس از نیروی محور برای خمله‌بایتالیا وبرای پیاده 
" کردن نیرو درخاك اروپا اقذام و به‌فراهم آوردن مقدمات این کار شرو ع‌خواهند 
۳ نموده بودیم که او لین کر متفقین برای شرفت مقصود 
تصرف جز یره بانتالاریا و زاد کردن تنگه سیسیل خواهد نود . انك اخبار 
بازده روز اول خرداد حاکی از ضحت این نظر بوده و همه روزه خنرهای 
تالگر افی ورادیوهای هردو طرف بنباران این جزیره کوخچك را از هوا و دویا 
وت «بدهند , کریچه جزاره پانتالار نا . هیه کوچکی 1 و از مواضع مهم 
آراش بوده وایتالیائی‌ها چندین سال متمادی درتحکیم این جزیره زحمات زیادی 
کشیده و پو لپای گز افی خرح کرده‌اند وازحیت موقعیت واستعکامات طبیعی "این 
1 و لیکن تجربه وطول فدّت ۶۵ در هوارد 
معدد نشان داد که برای پایداری ومقاباه بادشمن تنپا استحکامات و اسلحه کافی 


جز بر هرا ممتو ان ماات استالا تامید 


نو اهد بود دلکه او لین شرط اساسی برای بپایداری هر دژی روحبه مدافعین و 
فراهم بودن آذو قه ومپمات است : 


که اینهمه‌مهت در برابر بمبارانهای شبانه‌روزی‌محوره‌قاومت 


نود هد مات 
دود عامل مهم این بایداری را باید ار تباط دائمی‌فر مانده‌ی اتسکلیمن بامدافعین 
ماات شمرد . چه در راه رسانیدن ذوقه و مهمات و تقویت روحیه مدافعین از 
هر از نه فداکاری مضایقه نکردند چثانکة دیدیم در بحبوحه بمباران مالت بدفعات 
قافله‌های بزر کی از کشتی‌های انگایس که حامل خوراك و مپمات رای جزره 
مالت بودند بتعرض بسبار سعت ز بردریائی وهو اپیماهای محور دچار: [مدند وپس 
از .دادن لفات خیلی کین دز بالاخره مقدار کافی لو ازم زند کی بخردزه لت 
رسانیدند . در باره جز یره باتتالاریا این‌احتدال نمیرودزیرا علاوهازاینکهابتالیائی 
ها امر وز دردر یای مدیترانه تفوق ندار ند اصلا عید بنظر میرسد که‌حاضر بچنین 
فداکاری شده و برای رسانیدن ]ذوقه باين جزیره چندین کشتی, بازر گانی‌و جنگی 
رایفدا سازند ! بپمین علت‌میتوان بیش گوئی نمود که پانتالاریا هرقدر هم‌محکم 
و دارای: توبهای سنگین وقوی باشد چون ارتباط آن ازدریا وهوا بافر ماندهی 
کل ابتالبا کته شده است بابداری نکرده امروز بافردا خبر سقوط ابر 


سس 


جز برهو | خو اه.م شسنند ‏ 


۳ ۶ ی ۹ امه 

درپاسین‌ریو ده گو بان 

اخیراً چون دیوان جتایی "هران مرا برای پزشك احمدی هتهم بکشتن 

سردار اسعد و کی بر گزیده کسانی از بپوده گویان این‌را دستاویز دیگری 

رای زباندرازی گرفته اند و چون بیکی از باران می‌رسند. بانیش ز بان دلهای 
آنن وان دص اس کردانند. ۰ 

ما چه گوییم باین مردم نادان و نافهم . سی و هفت سال از مشروطه 

می کرد و در این چند تاه ۲ ان تفیمده‌اند که بك متهم گناهش +چن یز ر و 

اقه باید دای او و کیبل س ک یه 

و کیل بودن از سوی يك متهمی دلالت بهواداری از آن نمی کند . 


و این باس قانونست نفهمیده اند که 


او نز ه که 
و کالت سخیری باشد ۰ ٩‏ 

يك مشت نادان ( که بیشرم یزهستند ) خودرا دشمن ما گرد یده اند 
و در برابر ما صف می کشند و نها افزارشان نیش زدن نا زبان ءی باشد 
وای بشما ای تادانان". وای بشما ای ناداتان ۰ 
در هقته گذشته در خانه یکی از و کلای عدلیه سروانی رو باقاي د ار 
و کیلی‌طباطبائی بر گردانیده بهمان دستاویز نیشها زده است و جای خشنودیست 
که 7قای .احمد عاصمر تیس دبو ان‌جثایی‌تهران که‌خود ایشان این وکالت‌را پیش 
"ورده‌|اند در تجامی بوده| ندو بسروان نافهم که من‌نميدائم که بوده است پاسخهایی 
بآ قای‌عاصم سپاسهنا ارمغان می کنیم ۰ و بیاران که بارها دراين بارء گله 


داده اند 


بنزد من آورده اند پیام داده می‌گویيم : اين بیپوده گویان را بغود گزارید ۰ 


از تاریخ مشروطه ازبعش یکم آن برای فروش باز نمانده است 
بش دوم در فروشگاههای بایین ( هرجلدی ۰+ ربال ) فروش می‌شود 
۱ - خیابان نادری روبروی گرمابه نادری مغازه وحدت 


۲ - کتافروشی ابن‌سینا 
بعش سوم نون در < چابخانه بیمان » بچاپ می رسد و تا پایان تبر 


ماه چاپ آن بانجام خواهد رسید کسانیکه میخواهند در آن هتگام بغواهند از 


پیش فروش چشم بوشی شده است . 
وموومببمممن ووموپووموومومووهمربمو 
چابخانه پیمان 


جابخانه شمان بر ای جاپ کتاب‌های سو ۵ مد ماده است 


درسال ۱۳۱۹ که 7قای صفایی‌در ری بودند بایاران ۲ نجا گفتگو کرد ند 
که بو لی-ازعیان غو دشان ۲۰۰۰۰۰۲۰ ویال گر آورند وشر کتی بُرپا گرداتیده 
چابخانه ای بنیاد گزارده آن"را خاص مپنامه پیمان گردانند ».و "در آن هنگاء 
۰ در یال ازبابت قسط کم ازتهران و تبریز داده شد . لیکن در ["نهنگام 
جابخانه‌ای بتیاد نیافت وبجای آن نیمی از پول راداده ۲۰ بند کاغذ خریديم 
و بچاپ تار بخ مشروطه آغاز, کردیم که بعش یکم آن در ۱۳۲۰ نیرون [ هد 
سبس "نیز که میغواستيم روژزنا» پرچم را ]غاز کنیم باز ماندة پول. را سرمایه 
آن گرداتنديم و برای] نکه سر‌مایه کمی ننماید ازتبریز دوبار ( یکی ۰ ۰٩ریال‏ 
ودیگری۰ ۳۸۰۰ ریال )پول فرستاده شد 

لیکن چنانکه باران می‌دانند روزنامه بما زیان کرد ودرده‌ماه بو نیم که 
بر چم‌را بیرون میدادیم ۰ ۱۰۰۰ یال ازدست دادیم که بایستن هیه, سر‌مایه از 
میان رفته باشد. . 

و لی. جاپ تاریخ مشروطه: که بخش دوم آن نز, امسال. بیرون, آهده و 
چند, برابر_بالارفتن بهای کاغفزیانر | ,جبران کرد ؛ وبنازگی, توانستیم يك‌چابضا نه 
نبز «بدانسان . که آر زوزی 7 قاٍی صفائی ,و نار ان تبی‌یز/ بودبرپا گردانيم » رویهسر‌فته 
| کنون نزديك به +۰۰ _ربال سرمایه داریخ که فهرستی از آن, رادر+جای 
دبگری را بچاپ خواهيم رسانید 


اینست دراین چندرو زه در تهر انیا ۲ قایان واعظبور وفرهنك و کاوه که‌از- 


شر کابند گفتگو کرده چنین نهاده‌ايم" که‌سرمایه نخسترا| که‌درسال ۱۳۱ برداخته 


ده بودهرریالیر! دوریال وسرمابه‌های دوم وسوم را که‌در هنگام[غاز بروز نامه 


باسیس داده| ند ریألی‌یکر بال موب داریم که رو یپرفته هجده سهم(یا» ۱۸۰۰۰ : 


ربال) خواهد گردید و سرمایه را بآن هجده سهم نقسیم کرده شر کت رسمی ر 
ربا گردائیم و آنرا به ثبت دهنیم » وبرای, آنکه دوحساب درمیان نباشد پر چم 
بانزده روزه وهمه کتابپا که بچاپ می‌رسانيم بحساب شر کت باشد . 

این چیزیست که ما بدیده گرفته‌ايم ویزای ‏ گافی دینگر: شرانکان: که فر 
تبر یز ند با در جای دیگر ند می‌نوسیم که ۳1 نظری_دار ند "گاهی دهند . ی 


ین دانسته شود که با همه زیان بی‌اندازه روزنامه سرمایه ازمیان نرفته بلکه ما 


توانسته‌ايم جاخانه فز برا اف نی دفتر ار جم 


گ* 


_ 


